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 اشاره های تربیتی در دعای عرفه امام حسین؟ع؟ 
با تأکید بر اصول تربیت اسلامی
نویسنده: احسان خلیلی1

چکیده

که راهنمای سیر  دعای عرفه، همچون سایر ادعیه، مضامینی بلند، عمیق و عرفانی دارد 
در  آنچه  کرد.  استخراج  آن  از  را  تربیتی  مهم  دستورهای  می توان  و  می گیرد  قرار  سلوک  و 
معصومین:  دعاهای  به  استناد  می خورد،  چشم  به  کمتر  علمی  پرمغز  آثار  و  نوشته ها 
که مخاطب دعای پیامبر یا ائمه معصومین: خداوند است و محدودیتی  است. از آنجا 
از نظر سطح درک و فهم نداشتند، این ذوات مقدس هر آنچه در توان داشتند، به درگاه 
که مخاطبانش اشخاص و افراد با سطوح فهم و درک  کردند؛ برخلاف روایات  الهی عرضه 

گون بودند و معصومان متناسب با سطح فهم آنها سخن می گفتند.  گونا

این نوشتار تلاش دارد با روش توصیفی - تحلیلی و بازخوانی دعای عرفه اشاره های تربیتی 
کند؛ دستورهایی تربیتی در اصطلاح  این دعای شریف را در قالب دستورهای تربیتی تبیین 
تربیت اسلامی، »اصول تربیت« نام دارد. اصول اشاره شده در این دعای شریف عبارت اند 

از: جامعیت، رعایت تفاوت های فردی، تدریج و استمرار، تعقل و عبودیت و بندگی.

کلید واژه ها: اصول تربیت، تربیت، تربیت دینی، دعای عرفه، امام حسین7.

ehkh14@gmail.com              1. سطح 4 حوزه علمیه قم- فقه و اصول، پژوهشگر مؤسسه اشراق و عرفان

ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 30،

شماره 121
صفحه )30- 7(
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مقدمه 

میان آثار علمی نگاشته شده در حوزه تربیت اسلامی، بیشترین سهم در استنادهای منابع 

بسیار  علمی  استنادهای  در  ادعیه  نقش  و  دارد  اختصاص  روایات  و  آیات  به  اسلامی 

کمرنگ است؛ درحالی که ادعیه معصومین: به دلیل اینکه مخاطبش خداست، منابع 

از  از این منظر جایگاه آن  از معارف اسلامی در دل خود دارد و چه بسا  غنی و سرشاری 

روایات نیز بالاتر باشد و بعد از قرآن قرار بگیرد؛ زیرا در روایات، معصوم7 مطابق با درک 

کامل  و سطح مخاطب سخن می گوید؛ ولی در دعا چون مخاطبش پروردگار حق متعال و 

مطلق است، معصوم7 هر آنچه در مکنون خویش دارد، به درگاه الهی عرضه می دارد. 

دینی  آموزه های  و  معارف  از  سرشار  روایات،  با  مقایسه  در  ادعیه  بلند  مضامین  بنابراین 

از هر جنبه ای  به ادعیه  که ضرورت پرداختن  پر واضح است  این توضیحات،  با  است. 

خودنمایی می کند.

که  کرد  استفاده  می توان  را  نکته  این  حسین7  امام  عرفه  دعای  معارف  و  آموزه ها  از 

حضرت دستورهای مهم سیر و سلوکی را در تربیت سلوکی بیان فرمودند. بنابراین می توان با 

ظرافت و دقت به اشاره های تربیتی در این دعا دست یافت و دستورهای تربیتی اشاره شده 

کرد تا هم راهنمای نیکویی برای مربیان باشد و هم  در آن را در قالب اصل تربیتی تبیین 

گشوده شود. جایگاه ویژه ای برای ادعیه در آثار علمی 

که به پژوهش در دعای عرفه  نوشتار حاضر درصدد بازخوانی دعای عرفه با نگاه تربیتی است 

امام حسین7 با نگاه تربیتی و در دایره اصول تعلیم و تربیت اسلامی پرداخته است. این 

مقاله از طرفی در حوزه دعاپژوهی قرار می گیرد؛ چون با نگاهی پژوهشی به مطالعه و بررسی 

دعای عرفه می پردازد و از سوی دیگر به علوم تربیتی مرتبط است و به تبیین مبانی تربیتی 

کتاب فلسفه تعلیم  در دعای عرفه پرداخته است. از مهم ترین منابع در حوزه تربیت اسلامی 

کتاب  و تربیت اسلامی زیر نظر مرحوم آیت الله مصباح یزدی، و در اصول تربیت اسلامی 
نظریه اسلامی تعلیم و تربیت نوشته خانم علم الهدی است. در ادامه بعد از مفهوم شناسی، 

به اشاره های تربیتیِ دعای عرفه در حوزه اصول تربیتی اسلام می پردازیم.
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مفهوم شناسی 

1. اصل 

واژه »اصل« در زبان عربی از سه حرف اصلی »أ، ص، ل« تشکیل شده و به معنای 

در  فارسی  زبان  در  واژه  این  ص109(  ج 1،  1404ق،  فارس،  )ابن  است.  ریشه«  و  »اساس 

کار می رود )معین،  گاهی به معنای »بن و ریشه« به  کار رفته است:  معانی متعددی به 

خواهد  »مبنا«  اصطلاح  مترادف  معنایی  صورت  این  در  که  ص293(  ج1،  1388ش، 

گاهی به معنای »قاعده  کار می رود )همان( و  گاهی به معنای »نژاد و تبار« به  داشت، 

و دستورالعمل«. )انوری، 1386ش، ج1، ص441( مراد ما از »اصل« در اینجا معنای اخیر 

)قاعده و دستور العمل( است.

گزاره ای  گفته می شود. اصل  کلی«  اصل در اصطلاح تربیت به »قواعد دستوری 

تجویزی و کلی است و راهنمای مربی در تربیت متربی به شمار می رود؛ به دیگر سخن 

گرفت و به آنها توجه داشت  کار  که در تربیت باید آنها را به  کلی  بایدها و نبایدهای 

ص64(  ج1،  1384ش،  باقری،  ص463؛  1389ش،  )علم الهدی،  می شود.  نامیده  »اصل« 

بنابراین اصول به قواعد و دستورالعمل های کلی و راهنمای تدابیر عملی تربیت گفته 

می شود. 

که  اصطلاحی  مطابق  دارد.  مختلفی  کاربردهای  که  است  اصطلاحی  »اصول« 

پذیرفتیم، اصول تعلیم و تربیت با »اصول موضوعه« آن و همچنین با »اصول متعارفه« 

که در هر علمی  گفته می شود  گزاره هایی  متفاوت خواهد بود. »اصول موضوعه« به 

اثبات  آنها  مبنای  بر  را  علم  آن  گزاره های  دیگر  و  باشند  کرده  فرض  درست  را  آنها 

گزاره ها یا در علمی دیگر یا در جایی دیگر در همان علم ثابت می شوند.  کنند. این 

»اصول متعارفه« به گزاره هایی گفته می شود که نیازمند اثبات نیستند و مبنای اثبات 
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گزاره های یک علم قرار می گیرند. )مصباح یزدی، 1391ش، ص291(

2. تربیت 

و  از ریشه »ربب« است و رب به معنای مالک شی، مدبّر  واژه »تربیت« در لغت 

مانند آن آمده است. )صاحب بن عباد، 1414ق، ج10، ص211؛ عسکری، 1400ش، ص180-

کمال  به  و  شیء  اصلاح  معنای  به  ریشه،  این  از  »تفعیل«  باب  مصدر  تربیت   )181

ص381(  ج2،  1404ق،  فارس،  ابن  ص130؛  ج1،  1376ق،  )جوهری،  است.  آن  رساندن 

همچنین مشتقات این ماده مانند »الربیبة« و »ربّیته« به معنای حضانت و سرپرستی 

کار رفته است. )فراهیدی، 1409ق، ج8، ص257(  هم به 

از مفهوم تربیت تعاریف بسیاری با رویکردهای مختلف از سوی اندیشه وران ارائه 

که در این نوشتار مقصود از تربیت، مفهوم ذیل است:  شده  

فرایند یاری رسانی به متربی برای ایجاد تغییر تدریجی در گستره زمان در یکی 

از ساحت های بدنی، ذهنی، روحی و رفتاری که به واسطه عامل انسانی دیگر 

یا  او  استعدادهای  کردن  شکوفا  و  انسانی  کمال  به  وی  دستیابی  منظور  به 

بازدارندگی و اصلاح صفات و رفتارهایش صورت می گیرد. )اعرافی، 1391ش، 

ج1، ص141(

3. دعا 

)قرشی،  است.  کردن  دعوت  و  کردن  صدا  فراخواندن،  معنای  به  لغت  در  دعا 

تمیل  أن  »هو  از:  است  عبارت  واژه  این  معنای  ریشه  بنابراین  ص342(  1412ق،  بنایی 

کردن چیزی به سمت خود با صدا  کلام یکون منک«؛ »متمایل  الشیء إلیک بصوت و 

گفته است«. )ابن فارس، 1404ق، ج2، ص279( دعا در اصطلاح، اعلام نیاز بنده به  و 

معبود است. این اعلام نیاز به لغت یا الگویی خاص محدود نیست. دعا و نیایش از 
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گفت دین بدون  بنیادى ترین و مهم ترین مشخصات ادیان به شمار می رود. می توان 

دعا بی معناست. بخش وسیعی از ادبیات همه ادیان به دعا و مناجات اختصاص 

یافته است. دعا و مناجات آینه ای است که در آن احوال، احساسات و تجارب دینی 

و عرفانی مجال نمود و بروز می یابند. )اکرمی، 1387ش، ص59( 

کنون با توجه به تبیین معنا و مراد از اصل تربیتی، به بررسی برخی از مهم ترین  ا

یم. اصول تربیتی از منظر دعای عرفه می پرداز

آموزه ها و اصول تربیتی در دعای عرفه

اصل اول: جامعیت

انسان موجودی با پیچیدگی های خاص و شئون مختلف و به هم پیوسته  است. 

انسان در یک نگاه کلی دارای دو جنبه جسم و روح یا ظاهر و باطن است که در تربیت 

کند و در اصطلاح باید  باید به تمام شئون متربی و جنبه های روحی و جسمی توجه 

»جامع و همه جانبه« باشد. بنابراین اصل مهمی که در تربیت باید جاری شود و مربی 

گر در تربیت این  آن را سرلوحه تربیت متربی قرار دهد، »جامعیت« در تربیت است. ا

گر  اصل جاری نباشد، قطعاً تربیتی کامل و خالی از مشکل نخواهد بود؛ بر این اساس ا

در تربیت تنها به جنبه های جسمانی بسنده شود و از پرورش روحی متربی بازمانده 

گر تنها به  و غفلت شود، موجب نقصان در تربیت خواهد شد. در طرف مقابل نیز ا

صورت  این  در  شود،  غفلت  جسمانی  جنبه های  از  و  توجه،  روحانی  جنبه های 

نیازهای طبیعی جسمی بی پاسخ می ماند و موجب از بین رفتن جسم و قوای جسمی 

انسان می شود. بنابراین در حصول تربیتی جامع و کامل، توجه به هر دو جنبه جسمی 

و روحی ضرورت دارد. 

در دعای عرفه توجه پروردگار، به عنوان مربی تمام انسان ها، به هر دو بُعد انسان به 
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که مربیان و دست اندرکاران  زیبایی نمایش داده شده است و از آن استفاده می شود 

امر تربیت باید به تربیت تمام جوانب انسان تحت تربیت خود توجه داشته باشند. در 

فرازی طولانی از دعای عرفه، ابتدا امام حسین7 به جنبه مادی و جسمانی انسان 

اشاره دارد و تربیت الهی در خصوص این جنبه را بیان می کند و آن اینکه خداوند 

و در  کرد  را حفظ  او  ارحام،  و  و همواره میان اصلاب  آفرید  ک  از خا را  انسان  متعال 

کرد: گواری های مختلف او را نگهبانی و حراست  اتفاقات و نا

هُورِ 
ُ

الدّ وَاخْتِلافِ  نُونِ،  الَْ یْبِ  لِرَ  
ً
آمِنا بَ، 

َ
صْلا

َ
الْ اسْکَنْتَنِ   َّ ُ

ث رابِ،  التُّ مِنَ  قْتَنِ 
َ
وَخَل

ونِ  قُرُ
ْ
وَال اضِیَةِ،  الَْ امِ  یَّ

َ
الْ مِنَ  تَقَادُمٍ  فِ  رَحِمٍ  بٍ الى 

ْ
مِنْ صُل  

ً
 ظَاعِنا

ْ
ل ازَ مْ 

َ
فَل نِیَن،  والسِّ

الِیَةِ. )ابن طاووس، 1409ق، ج 1، ص340( َ الْ

در ادامه ایشان به جلوه دیگری از تربیت مادی اشاره دارند و آن تأثیر محیط مادی 

و اجتماعی بر تربیت انسان است. حضرت در این زمینه به خداوند عرضه می دارد که 

کفر قرار  خروج من )به دنیا آمدن( از این اصلاب و ارحام را در زمان حکومت طاغوت و 

کمیت اسلام و خداپرستان قرار دادی:  ندادی؛ بلکه در زمان هدایت و حا

نَقَضُوا  ذینَ 
َّ
ال کَفَرَةِ 

ْ
ال امِ  یَّ

َ
أ ةِ 

َ
دَوْل فِ  الَىَّ  وَاحْسَانِكَ  لِی  طْفِكَ 

ُ
وَل بِ  فَتِكَ 

ْ
لِرَا رِجْنِ  ْ ُ

ت لَْ 

رْتَنِ  یَسَّ هُ 
َ
ل ذِی 

َّ
ال دى  ُ ذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْ

َّ
اخْرَجْتَنِ لل كَ  كَ؛ لکِنَّ

َ
رُسُل بُوا 

َ
وَکَذّ عَهْدَكَ 

تَنِ. )همان، ج 1، ص340(
ْ
وَفِیهِ انْشَأ

پس از آن به ابتدای تکون و خلقت انسان از منی و پرورش او در رحم مادر اشاره 

دارد: 

مَنٍِّ  مِنْ  قِ 
ْ
خَل فابْتَدَعْتَ  نِعْمَتِكَ،  وَسَوَابِغِ  صُنْعِكَ  مِیلِ  بَِ بِ  ؤُفْتَ  رَ ذلِكَ  قَبْلِ  وَمِنْ 

 الَىَّ 
ْ

عَل ْ َ
قِ وَلَْ ت

ْ
دٍ، لَْ تُشْهِدْنِ خَل

ْ
مٍ وَدَمٍ وَجِل ْ مَاتٍ ثَلاثٍ، بَیْنَ لَ

ُ
ن، وَاسْکَنْتَنِ فِ ظُل یُْ

 مِنْ امْرِی. )همان،  ج1، ص340(
ً
شَیْئا
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سپس به تدبیر، حفظ و نگهداری خداوند در تمام مراحل شکل گیری جسم انسان 

تا لحظه به دنیا آمدن و پس از آن به مهربانی دایه ها و قابله و همین طور شیر مادر و دیگر 

تدابیر و نعمت هاى الهی اشاره می کند: 

 
ً

هْدِ طِفْلا ، وَحَفِظْتَنِ فِ الَْ
ً
یّا  سَوِ

ً
نْیَا تَامّا

ُ
دى الى الدّ ُ ذِی سَبَقَ لِی مِنَ الْ

َّ
َّ اخْرَجْتَنِ لِل ُ

ث

هَاتِ  مَّ
ُ
تَن الْ

ْ
ل

َ
وَاضِنِ، وَکَفّ َ وبَ الْ

ُ
َّ قُل َ

، وَعَطَفْتَ عَل
ً
یّا  مَرِ

ً
بَنا

َ
غِذاءِ ل

ْ
، وَرَزَقْتَنِ مِنَ ال

ً
صَبِیّا

یْتَ یَا رَحِیُم 
َ
قْصَانِ، فَتَعَال یَادَةِ وَالنُّ مْتَنِ مِنَ الزِّ

َّ
، وَسَل انِّ َ قِ الْ تَنِ مِنْ طَوَارِ

ْ
وَاحِمَ، وَکَلأ الرَّ

 
ً
یْتَنِ زَائِدا بَّ َّ سَوابغَ الإنْعَامِ، وَرَ َ

مْتَ عَل مِ، اتَْ
َ

کَلا
ْ
 بِال

ً
تُ نَاطِقا

ْ
ل

َ
ل یَا رَحْانُ، حتّ اذَا اسْتَْ

ِ عَامٍ. )همان، ج1، ص340(
ّ

کُل فِ 

امام حسین7 در این بخش از مناجات پس از بیان مراحل تربیت جسمانی، به 

جنبه معنوی و روحانی تربیت از سوی خداوند اشاره دارد و به خداوند عرضه می دارد 

که تمام این تدابیر مادی برای تکامل فطرت و اعتدال قوای انسان بود. همچنین به 

کردی، شکر و ذکرت را به من  که معارف الهی را به من الهام  خداوند عرضه می دارد 

کارها به معنای  یادآور شدی و آنچه پیامبرانت: آوردند به من فهماندی. تمام این 

تربیت روحانی انسان از سوی خداوند است: 

مْتَنِ  َ الْ بِانْ  تَكَ  حُجَّ  َّ َ
عَل اوْجَبْتَ  تِ،  یرَ سَرِ تْ 

َ
اعْتَدَل وَ  تِ،  فِطْرَ تْ 

َ
کْتَمَل ا إذَا  حَتَّ 

ائِكَ وَارْضِكَ مِنْ بَدَائِعِ  تَ فِ سََ
ْ
ا ذَرَا تِكَ وَایْقَظْتَنِ لَِ َ عْتَنِ بِعَجَائبِ حِكْ وَّ مَعْرِفَتَكَ وَرَ

مَا  مْتَنِ  وَفَهَّ وَعِبَادَتَكَ،  طَاعَتَكَ   َّ َ
عَل وَاوجَبْتَ  کْرِكَ،  ذِ وَ  لِشُکْرِكَ  تَنِ  ْ وَنَبَّ قِكَ، 

ْ
خَل

بِعَونِكَ  ذلِكَ  یعِ  جَِ فِ   َّ َ
عَل وَمَنْنْتَ  مَرْضَاتِكَ،   

َ
ل تَقَبُّ لِی  رْتَ  یَسَّ وَ كَ، 

ُ
رُسُل بِهِ  جَاءَتْ 

طْفِكَ. )همان، ج1، ص340(
ُ
وَل

امام حسین7 در این عبارات به نوع خلقت و تکوّن انسان اشاره، و مراحل تکون 

و تشکیل جسم انسان و همین طور مراحل تکامل روح و رسیدن به تعادل روحی را در 
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انسان تشریح می کند. تمام آنها تربیت و پرورش الهی برای هر دو جنبه جسمانی و 

روحانی بندگان است. 

این بیان نشانگر تدبیر و تربیت خداوند برای تمام شئون انسان، و نشانه جامع بودن 

خلقت و تربیت الهی در خصوص بندگان است؛ در نتیجه پروردگار متعال، به عنوان 

کامل و مبرای از عیب و خطا، تمام جوانب انسان و مراتب روحی و جسمی او  مربی 

را تحت تربیت و تدبیر خود قرار داده است. بنابراین مربی نیز در تربیت باید به تمام 

کاملی انجام شود. کند تا تربیت  جوانب روحی و جسمی توجه 

در روایات به تأثیرهای متقابل جسم و روح و همچنین توجه به هر دو جنبه در امر 

که از آن در تربیت متربی نیز استفاده می شود. امام  خودسازی پرداخته شده است 

علی7 می فرماید:

ا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ  َ َ
 مِثَالِهِ ف

َ
 عَل

ً
ِ ظَاهِرٍ بَاطِنا

ّ
نَّ لِکُل

َ
مْ أ

َ
وَاعْل

تَلِفَةٌ  یَاهُ مُْ اءِ وَالِْ  نَبَاتٍ لَ غِنَ بِهِ عَنِ الَْ
ُّ

 وَکُل
ً
ِ عَمَلٍ نَبَاتا

ّ
نَّ لِکُل

َ
مْ أ

َ
خَبُثَ بَاطِنُهُ... وَاعْل

رَتُه .  َ َ
تْ ث مَرَّ

َ
رَتُهُ وَمَا خَبُثَ سَقْیُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَأ َ َ

تْ ث
َ
ا طَابَ سَقْیُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَحَل َ َ

ف

)شریف رضی، 1414ق، ص216(

حضرت امیرالمؤمنین7 در این سخن تأثیر مستقیم میان ظاهر و باطن را بیان 

که در خودسازی و همچنین تربیت متربی به هر دو جنبه ظاهر  کردند؛ با این غرض 

و باطن توجه شود. سیاق عبارت، به قرینه جمله های پیش از آن،1 - با خودسازی 

تناسب و سازگاری دارد؛ اما استبعادی با جریان آن در تربیت متربی ندارد و می تواند 

كَانَ  هُ فَإِنْ 
َ
مْ ل

َ
يْهِ أ

َ
هُ عَل

ُ
 عَمَل

َ
مَ أ

َ
نْ يَعْل

َ
 عَمَلِهِ أ

ُ
بَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَأ

ْ
 بِال

ُ
عَامِل

ْ
بِ ال

ْ
قَل

ْ
اظِرُ بِال 1. عبارت قبل از آن: »فَالنَّ

يدُهُ بُعْدُهُ عَنِ   يَزِ
َ

يقٍ فَل  غَيْرِ طَرِ
َ

ائِرِ عَل كَالسَّ مٍ 
ْ
 بِغَيْرِ عِل

َ
عَامِل

ْ
يْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنَّ ال

َ
كَانَ عَل إِنْ  هُ مَضَ فِيهِ وَ

َ
ل

مْ 
َ
 سَائِرٌ هُوَ أ

َ
يَنْظُرْ نَاظِرٌ أ

ْ
وَاضِحِ فَل

ْ
يقِ ال رِ  الطَّ

َ
ائِرِ عَل مِ كَالسَّ

ْ
عِل

ْ
 بِال

ُ
عَامِل

ْ
 مِنْ حَاجَتِهِ وَال

ً
 بُعْدا

َّ
وَاضِحِ إِل

ْ
يقِ ال رِ الطَّ

ِ ظَاهِرٍ بَاطِنا«. )شریف رضی، 1414ق، ص216(
ّ

نَّ لِكُل
َ
مْ أ

َ
رَاجِعٌ وَاعْل
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گرچه  شود؛  استفاده  است،  متربی  تربیت  و  خودسازی  از  اعم  که  ما،  بحث  برای 

این  در  استینافیت(.  بر  بنا  »واو«  قرینه  )به  دانست  استینافی  را  جمله  این  می توان 

صورت عبارت مطلق خواهد بود و شامل هر دو ساحت تربیت )خودسازی و تربیت 

متربی( خواهد شد.

بیان  این گونه  را  نفس  تهذیب  اهمیت  و  ظاهر  بر  باطن  تأثیر  صادق7  امام 

نِیَتَه«. )مصباح 
َ

حَ الُلَّه عَلا
َ
صْل

َ
یرَتَهُ أ حَ سَرِ

َ
صْل

َ
بَاطِنِ وَمَنْ أ

ْ
اهِرِ مِنْ فَسَادِ ال

َ
می فرماید: »فَسَادُ الظّ

الشریعه، 1400ق، ص107( 

کید می کند.  این روایت بر اهمیت تهذیب نفس دلالت دارد و توجه به باطن را تأ

که تربیت جنبه های باطنی متربی نیز در  کرد  ازاین رو می توان از این روایت برداشت 

دین مبین اسلام اهمیت دارد. 

همچنین امام کاظم7 در وصیت به هشام بن حکم می فرماید:

کَذَلِكَ   ،
ً
بَاطِنُهُ فَاسِدا  وَ

ً
نْ یَکُونَ ظَاهِرُهُ صَحِیحا

َ
سَدِ أ َ کُمْ لَ یُغْنِ عَنِ الْ

َ
 ل

ُ
قُول

َ
قٍّ أ بَِ

وا 
ُ

تُنَقّ نْ 
َ
أ یُغْنِ عَنْکُمْ  وَمَا  وبُکُمْ 

ُ
قُل وَقَدْ فَسَدَتْ  عْجَبَتْکُمْ 

َ
أ قَدْ  تِ 

َّ
ال جْسَادُکُمْ 

َ
أ تُغْنِ  لَ 

وبُکُمْ دَنِسَةٌ... . )ابن شعبه حرّانی، 1404ق، ص393( 
ُ
ودَکُمْ وَقُل

ُ
جُل

می فرماید  کرده،  نهی  نفس  باطن  به  ندادن  اهمیت  از  حضرت  روایت  این  در 

که به زیبایی ظاهر اهمیت می دهید، به تصفیه و تزکیه نفس و باطن نیز  همان گونه 

اهمیت دهید تا تربیت و تهذیب نفس جامع باشد و همه جوانب جسمی و روحی 

را پوشش دهد. همچنین عبارت »لیغن عن السد...« در این روایت دلالت دارد بر 

آنکه تربیت و تهذیب نفس باید جامع باشد و یک بعدی نباشد؛ یعنی نگاه تربیتی 

تنها به جنبه های مادی و جسمانی مقصور نشود؛ بلکه به هر دو جنبه ظاهر و باطن 

توجه شود.
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اصل دوم: رعایت تفاوت های فردی

در تربیت افراد علاوه بر توجه به هر دو جنبه مادی و معنوی، باید به تفاوت های فردی 

گون و... با یکدیگر  گونا کرد. افراد به حسب عوامل وراثتی و شرایط محیطی  نیز توجه 

تفاوت های بسیاری دارند. هر انسانی قابلیت ها، استعدادها و توانایی های متفاوتی با 

دیگران دارد؛ به طوری که گاهی در فردی استعدادی یافت می شود که در دیگران وجود 

ندارد. مربی باید به این تفاوت ها و تمایزها در تربیت توجه، و به همان نسبت، اهداف 

تربیتی را دنبال کند و متربی را به سوی اهداف عالیه انسانی و الهی سوق دهد. 

گاهی  تفاوت ها و اختلاف ها ممکن است از منشأهای متعددی ناشی شود؛ مثلًا 

یا  نژاد سفیدپوست، سیاه  پوست  نژادی و قومیتی است )مانند  به سبب اختلافات 

کمیت حکومت های  گاهی به سبب حا سرخ پوست یا نژاد عرب، ترک، فارس و...(، 

مختلف )مثلًا فردی در جامعه دینی رشد یافته یا جامعه غیر دینی یا سکولار و کمونیسم 

گاهی به سبب فرهنگ جامعه و محیط  یا حکومت دینی اسلامی یا مسیحی و...( و 

کفر است و یا فرهنگ استبدادی و  )مثلًا محیط فرهنگی جامعه برخاسته از دین یا 

کم است یا فرهنگ دروغ و دورویی و مکاری یا فرهنگ محبت و ایثار و از  زورگویی حا

گاهی به سبب اختلاف های خانوادگی  خودگذشتگی(. همچنین تفاوت های فردی 

که ممکن است غیر از فرهنگ  کم است  که بر خانواده حا است؛ مانند نوع فرهنگی 

از بیرون بر  که  کم بر جامعه باشد یا فقر و ثروت خانواده و بسیاری از عوامل دیگر  حا

متربی عارض شده، و سبب تفاوت های میان افراد می شود. 

مثلًا  بگیرد؛  نشئت  آنها  خود  درون  از  افراد  میان  اختلاف  است  ممکن  نیز 

که نوعاً در ورزش بروز  گون - مانند استعدادهای جسمی و بدنی  گونا استعدادهای 

که نوعاً در علوم و حافظه قوی بروز می کند و  می کند، یا استعدادهای هوشی و ذهنی 

در بسیاری از مصادیق نیز این استعدادها پرورش پیدا نمی کند - تلف و فرد مستعد 
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کارهای بیهوده و خارج از استعداد خود می شود. بنابراین تمام این تفاوت ها  مشغول 

همچنین  و  قابلیت ها  و  استعدادها  به  توجه  متربی  تربیت  برای  که  می کند  ثابت 

و  است  ضروری  امری  و...  مذهب  نژاد،  وراثت،  سبب  به  عارضی  اختلاف های 

بی توجهی به آن به هیچ وجه قابل قبول نیست. 

بی توجهی به این اختلاف ها و پیچیدن نسخه واحد برای همگان می تواند تبعات 

جبران ناپذیری داشته باشد؛ برای مثال منجر به اتلاف استعدادهای متربی یا منحرف 

که شایسته است، موجب رشد و ترقی او نشود و یک فرد سطح  شدن او شود یا آن طور 

گر این فرد متناسب با تفاوت های فردی  پایین در جامعه به حساب آید؛ درحالی که ا

تربیت شود، علاوه بر شکوفایی توانایی ها و استعدادهای خود می تواند در خدمت 

گیرد. پیشرفت و تعالی مادی و معنوی جامعه قرار 

آنکه  بر  )بنا  خوردن  قسم  و  دادن  شهادت  برای  حسین7  امام  عرفه  دعای  در 

که به ویژگی ها  کار رفته است  حرف جر باء در عبارت برای قسم باشد( تعبیری به 

وَوُسْعِي«.  طَاقَتِ  غِ 
َ
وَمَبال وَجُهْدِي،  ي  بِدِّ اشْهَدُ  الِهي  »یَا  دارد:  اشاره  فردی  ظرفیت های  و 

)ابن طاووس، 1409ق، ج1، ص341(

قسم  خود  توانایی  و  ظرفیت  و  طاقت  مقدار  به  حسین7  امام  عبارت  این  در 

توانایی  و  کس ظرفیت  که هر  بدین معناست  این  و  و شهادت می دهد  یاد می کند 

مخصوص به خود را دارد. ازاین رو این عبارت به وجود تفاوت های فردی اشاره می کند.

در آیات قرآن نیز تفاوت های فردی و خلقت متفاوت افراد بشر بیان شده است: )يا 

ناكُمْ شُعُوباً وَقَبائلَِ لَِعارَفوُا(.)حجرات: 13(
ْ
نثْى  وجََعَل

ُ
هَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ يُّ

َ
أ

این آیه از قرآن کریم به تفاوت میان افراد از جهت مرد و زن بودن و نیز به تفاوت های 

برای  را  تفاوت ها  این گونه  آیه وجود  این  و قبیله ای اشاره می کند. خداوند در  نژادی 
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تفاوت ها  این  از  یک  هیچ   که  می فرماید  و  می کند  بیان  شدن  شناخته  و  شناختن 

بیان  تقوا  را فقط  برتری  ک  ادامه ملا که در  بر دیگران نیست؛ همان طور  برتری  ک  ملا

تقْاكُمْ إِنَّ الَله عَليمٌ خَبيٌر(.)حجرات: 13(
َ
رَمَكُمْ عِندَْ الِله أ

ْ
ك

َ
می کند: )إِنَّ أ

قول  از  آن،  ثمره  و  یکدیگر  با  انسان ها  تفاوت  خصوص  در  جواد7  امام 

کُوا«. )ابن بابویه، 
َ
یْرٍ مَا تَفَاوَتُوا فَإِذَا اسْتَوَوْا هَل اسُ بَِ  النَّ

ُ
امیرالمؤمنین7 می فرماید: »لَ یَزَال

خیر  موجب  را  انسان ها،آن  میان  تفاوت  به  اشاره  با  روایت  این  ص446(  1376ش، 

ک  هلا انسان ها  نبود،  تفاوتی  چنین  گر  ا می گوید  و  می کند  بیان  مردم  برای  خوبی  و 

می شدند. همین تفاو ت ها موجب رشد و پیشرفت انسان ها می شود؛ به گونه ای که 

که نیازهای دیگران را در آن زمینه  کار مشخصی است  هر فردی قادر بر انجام دادن 

برطرف می کند.

اصل سوم: تدریج و استمرار 

ص341؛  1421ق،  )ازهری،  رفتن«  پیش  »درجه درجه  معنای  به  لغت  در  »تدریج« 

انوری، 1386ش، ج3، ص1670(، و مراد از آن در تربیت، مطابق معنای لغوی، آن است 

که امور تربیتی باید به صورت تدریجی، آرام آرام و یکی پس از دیگری طی بازه زمانی، 

متناسب با استعداد و توان متربی بر او عرضه شود و از تحمیل یکباره یا انتظارهای 

گردد. )مصباح یزدی، 1391ش، ص312( بیش از حد توان او پرهیز 

در تربیت انسان رعایت تدریج و دوری از تحمیل یکباره فرایند تربیت بسیار مهم 

است. علاوه بر تدریج در تربیت، استمرار و تداوم آن نیز اهمیت دارد تا اهداف تربیت 

در انسان نهادینه شود و دارای آثار زودگذر نباشد. اصل تدریج و استمرار با یک نگاه 

دقیق و ظریف حاوی دو اصل تربیتی مستقل است: یکی اصل تدریج و دیگری اصل 

استمرار و تداوم؛ اما این دو به دلیل پیوستگی، نزدیکی و تأثیر مستقیم میانشان و لزوم 
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کنار یکدیگر، به صورت یک اصل بیان شده است. اجرای هر دو 

اصل »تدریج« در تربیت ریشه در تکوین انسان دارد؛ زیرا رشد تکوینی انسان به 

در  چه  تکوینی،  نظر  از  انسان  رشد  فرایند  است.  اندک اندک  و  درجه درجه  صورت 

ناحیه رشد جسمانی و چه در ناحیه رشد معنوی و روحانی، به صورت تدریجی است 

و چیزی برای او به صورت دفعی و لحظه ای محقق نمی شود. ازاین رو تربیت او نیز 

زمان  مرور  به  تا  باشد  آن  با  و هماهنگ  تدریجی  به صورت  او  تکوین  اساس  بر  باید 

نباشد،  تدریجی  متربی  تربیت  گر  ا شود.  ایجاد  او  در  امور مختلف  پذیرش  ظرفیت 

یانباری را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله: روگردانی از مسائل دینی، دلزدگی  عواقب ز

و بی انگیزگی، تحمل سختی های فراوان بدون پی آمدهای مثبت و در نهایت تحقق 

کار تربیتی؛ اما رعایت تدریج در امر تربیت، علاوه بر حصول نتایج  نتیجه معکوس از 

مطلوب، موجب ایجاد انگیزه، اشتیاق بیشتر و استقامت در راه رسیدن به اهداف 

خواهد شد. علاوه بر تدریج در تربیت، استمرار داشتن تربیت و دوام آن تا رسیدن به 

اهداف نهایی نیز مهم است.

استمرار در لغت به معنای »پیوستگی و مداومت داشتن« است. )جوهری، 1376ق، 

ج2، ص815؛ انوری، 1386ش، ج1، ص389( تربیت باید به صورت مستمر و مداوم باشد 

و  نشود  پیگیری  مستمر  طور  به  تربیت  گر  ا شود.  تثبیت  متربی  در  تربیتی  اهداف  تا 

گذرا خواهد بود و هیچ گاه به مرحله ثبوت و  گذرا باشد، آثار آن نیز موقت و  موقت و 

عدم تغییر نمی رسد.

که ابتدا پیش  در فرازی از دعای عرفه، امام حسین7 به خداوند عرضه می دارد 

ک آفریدی؛ پس  از آنکه من شی قابل ذکری باشم، تو  به من نعمت دادی و مرا از خا

از آن در اصلاب و ارحام اجدادم مرا محافظت و نگهبانی فرمودی. ایشان همین طور 

که به مرحله  این مراحل مختلف تدبیر و مراقبت خداوند را بیان می کند؛ تا جایی 
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که تدبیر و تربیت الهی مرحله به مرحله  کودکی می رسد. این امر نشان می دهد  رشد و 

و تدریجی است. پس از آن حضرت درباره تربیت تدریجی خداوند و پیمودن مراحل 

بلوغ فکری و رشد معنوی تحت تربیت الهی، خطاب به خداوند عرضه می دارد:

 َّ َ
اوْجَبْتَ عَل تِ  یرَ سَرِ تْ 

َ
وَاعْتَدَل تِ،  فِطْرَ تْ 

َ
کْتَمَل ا إذَا  ِ عَامٍ، حَتَّ 

ّ
کُل  فِ 

ً
زَائِدا یْتَنِ  بَّ وَرَ

فِ  تَ 
ْ
ذَرَا ا  لَِ وَایْقَظْتَنِ  تِكَ  َ حِكْ بِعَجَائبِ  عْتَنِ  وَّ وَرَ مَعْرِفَتَكَ،  مْتَنِ  َ الْ بِانْ  تَكَ  حُجَّ

َّ طَاعَتَكَ  َ
کْرِكَ، وَاوجَبْتَ عَل تَنِ لِشُکْرِكَ، وَذِ ْ قِكَ، وَنَبَّ

ْ
ائِكَ، وَارْضِكَ مِنْ بَدَائِعِ خَل سََ

َّ فِ  َ
 مَرْضَاتِكَ، وَمَنْنْتَ عَل

َ
ل رْتَ لِی تَقَبُّ یَسَّ كَ وَ

ُ
مْتَنِ مَا جَاءَتْ بِهِ رُسُل وَعِبَادَتَكَ، وَفَهَّ

طْفِكَ. )ابن طاووس، 1409ق، ص340(
ُ
یعِ ذلِكَ بِعَونِكَ وَل جَِ

حضرت7 پس از بیان مراحل شکل گیری تدریجی جسم انسان، در این فراز از 

دعا به بیان مراحل تدریجی رشد معنوی انسان می پردازد و به خداوند عرضه می دارد 

کامل، حجت خود را بر من تمام، و شناخت و معرفت خود را به  که ابتدا فطرت مرا 

که می فرماید: »شکر  کردی. ایشان بیان این مراحل را تا آنجا ادامه می دهد  من الهام 

و ذکر خود را به من یادآور شدی و به من توان درک و فهم آنچه انبیا از سوی تو آوردند، 

کردی«. )همان،  ج1، ص340( تمام اینها  کردی و رضایتمندی خود را بر من آسان  عطا 

بر همین  انسان دارد.  تربیت تدریجی خداوند و رشد تدریجی معنویت در  از  نشان 

که تمامی مراحل رشد جسمی و معنوی او تدریجی است،  اساس در تربیت انسان، 

کار خطا و نادرستی است و باید بر اساس مراحل رشد او  تحمیل یکباره امور تربیتی، 

و متناسب با ظرفیتش بر وی عرضه شود؛ به زبان ساده تر هیچ گاه علوم دانشگاهی بر 

کودک هفت ساله عرضه نمی شود. برای عرضه آنها ابتدا باید از دروس ابتدایی و  یک 

کرد تا به تدریج رشد  آموزش های ساده الفبایی و محاسبات چهارگانه ریاضی شروع 

یابد و پس از گذراندن دوران تحصیلات مقدماتی، وارد دانشگاه و آماده دریافت علوم 

دانشگاهی شود.
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اصل تدریج و استمرار در ابلاغ احکام الهی به مردم هم وجود دارد. در خصوص 

تحریم شرب خمر، به دلیل رواج آن در جامعه صدر اسلام و پیش از آن، بررسی آیات 

که حرمت شرب خمر به صورت تدریجی به مردم ابلاغ شد.  کریم نشان می دهد  قرآن 

ابتدا خداوند متعال اظهار نارضایتی از اخذ مسکرات از انگور و خرما می کند؛1 پس 

از آن مستی و سکر در نماز و شرب در مسجد نهی می شود؛2 سپس خمر را به عنوان 

کبیر« معرفی می کند و می گوید منافعی هم دارد، اما »اثم« آن بزرگ تر از منافعش  »اثم 

است.3 در پایان نیز خمر را به عنوان رجس و عمل شیطان معرفی، و به صورت صریح 

و آشکار به اجتناب از شرب مطلق خمر امر می کند4 که بر تحریم صریح و مطلق شرب 

خمر دلالت دارد. 

نزول این آیات به این ترتیب از مکی، و مدنی بودن آنها روشن می شود. آیه اول، 

که حرمت مطلق را بیان  که دلالت بر حرمت ندارد، از سوره های مکی و آیات بعدی، 

می کند، مدنی هستند. )طباطبایی، 1390ش، ج 2، صص195- 193(

ابلاغ تدریجی حرمت شرب خمر به صورت مطلق موجب شد تا عموم مردم به 

گر ابلاغ حرمت  تدریج آن را بپذیرند و به مرور از میان جامعه برچیده شود؛ درحالی که ا

مقابله  آن  با  و  استنکاف،  آن  پذیرش  از  مردم  شاید  بود،  یکباره  و  دفعی  آن  مطلق 

می کردند.  

يةًَ لِقَوْمٍ يَعْقِلوُن(. )نحل: 
َ

إِنَّ في  ذلكَِ ل وَرِزْقاً حَسَناً  عْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنهُْ سَكَراً 
َ ْ
1. )وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخيلِ وَال

کی آن است. 67( قرار دادن مسکرات در مقابل رزق نیکو نشان از ناپا

نْتُمْ سُكارى(. )نساء: 43(
َ
لاةَ وَأ ينَ آمَنوُا لا تَقْرَبُوا الصَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
2. )يا أ

بَُ مِنْ نَفْعِهِما(. )البقره: 219(
ْ
ك

َ
مَيسِِْ قُلْ فيهِما إِثْمٌ كَبيٌر وَمَنافِعُ للِنَّاسِ وَإثِْمُهُما أ

ْ
مَْرِ وَال

ْ
3. )يسَْئَلوُنكََ عَنِ ال

لعََلَّكُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  يطْانِ  الشَّ عَمَلِ  مِنْ  زْلامُ رجِْسٌ 
َ ْ
وَال نصْابُ 

َ ْ
وَال مَيسُِْ 

ْ
وَال مَْرُ 

ْ
ال إِنَّمَا  آمَنوُا  ينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ )يا   .4

تُفْلِحُونَ(. )المائده: 90(
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اصل چهارم: تعقل

کار انداختن است. )انوری،  واژه »تعقل« در لغت به معنای اندیشیدن و عقل را به 

1386ش، ج3، ص1790؛ ابن منظور، 1414ق، ج11، ص459( مراد از تعقل در بحث حاضر 

کار بستن نیروی  همان معنای لغوی و عرفی است؛ به عبارتی »تعقل« به معنای به 

تربیت  و  اخلاق  در  که  است  معنوی  و  مادی  مختلف  امور  در  اندیشیدن  و  عقل 

می تواند کارآمد و نقش آفرین باشد. »تعقل« در اینجا، یک دستور تربیتی است که باید 

کار رود.  در تربیت به 

اصل »تعقل« در تربیت نقش مهمی ایفا می کند؛ چنان که می توان با اندیشه ورزی 

و تعقل، مطلوبیت یک فضیلت را درک، و با تفکر در فواید آن، در نفس شوق اکید 

با  و  را در نفس ایجاد  که  آن فضیلت  اراده نفس پیدا شود  برای  تا زمینه  کرد  ایجاد 

کند تا ثبوت یابد. بنابراین نقش عقل و استفاده  استمرار و تکرار آن به ملکه تبدیلش 

از آن در تربیت بسیار مهم است.

است  قائل  بسزایی  نقش  نفس،  تهذیب  و  تربیت  در  عقل  برای  خمینی=  امام 

ایشان  به قلب می داند.  برهانی خداشناسی  برای رساندن مطالب  ابزاری  را  و عقل 

می فرماید: »تا ل إله إلّ اللَّه با قلم عقل بر لوح صافی قلب نگاشته نشود، انسان مؤمن به 

وحدت خدا نیست «. )خمینی، 1387ش، ص38(

همان طور که عقل در خودسازی و از بین بردن رذایل و ایجاد فضایل نقش بسزایی 

کارآمدی در  دارد، در تربیت متربی هم نقش مهمی ایفا می کند و ابزار بسیار مفید و 

دست مربی است. مربی می تواند با برانگیختن قدرت تعقل و اندیشه ورزی صحیح، 

که تا آخر عمر راهنما و حجت مناسبی برای او باشد. از این رو  به متربی ابزاری بدهد 

کاظم7 عقل را حجت برای مردم معرفی می کند: امام 
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ُ

سُل اهِرَةُ فَالرُّ
َ

ا الظّ مَّ
َ
ةً بَاطِنَةً؛ فَأ ةً ظَاهِرَةً وَحُجَّ تَیْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ  النَّ

َ
»یَا هِشَامُ إِنَّ لِِله عَل

عُقُول . )کلینی، 1407ق، ج 1، ص17(
ْ
بَاطِنَةُ فَال

ْ
ا ال مَّ

َ
ةُ: وَأ ئَِّ

َ
نْبِیَاءُ وَالْ

َ
وَالْ

شود،  گرفته  کار  به  صحیح  طور  به  گر  ا که  معناست  این  به  عقل  بودن  حجت 

که با عمل به  می تواند راهنمای خوبی برای انسان در امور مختلف باشد؛ تا جایی 

راهنمایی عقل، نزد خداوند معذور است و با عمل نکردن آن، حجت خداوند بر او 

تمام است و مستحق عقاب می شود. نقش روشنگری عقل و راهنما بودن آن به حدی 

محکم است که خداوند آن را حجت برای مردم قرار داده و همچون نقش انبیا: برای 

انسان هاست. به همین دلیل امام صادق7 عقل را راهنمای مؤمن معرفی می کند: 

ؤْمِنِ.  )کلینی، 1407ق، ج 1، ص25(  الُْ
ُ

 دَلِیل
ُ

عَقْل
ْ
- ال

نَانُ. )کلینی، 1407ق، ج1،  ِ
ْ

کْتُسِبَ بِهِ ال نُ  وَا حَْ  مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ
َ

  قَال
ُ

عَقْل
ْ
هُ مَا ال

َ
تُ ل

ْ
- قُل

ص11(

که این عبارت تعریف منطقی به معنای بیان ماهیت،  کرد  البته شاید نتوان ادعا 

جنس و فصل است؛ اما می توان گفت که یک نوع تعریف ناظر به کاربرد و عملکرد آن 

کاربرد آن در تربیت است.  کاربرد از عقل در روایت روشنگر  می باشد. بیان این معنا و 

بنابراین در تربیت، عقلْ، ابزاری است برای رسیدن به اهداف مقدس و والای تربیتی.

گاهی  که  کرد، موانعی است  که در خصوص »تعقل« باید به آن توجه  نکته دیگری 

ازاین رو  می کند.  منحرف  صحیح  عقلانیت  مسیر  از  را  آن  و  اشتباه،  دچار  را  عقل 

پالایش عقل از این موانع، بسیار مهم و ضروری است؛ به حدی که شاید اهمیت آن از 

اصل تعقل هم بیشتر باشد؛ زیرا تعقل نکردن بهتر از تعقل با انحراف است؛ چنان  که 

گون در طول تاریخ شده  گونا کج روی ها و انحراف های متعدد و  موجب بسیاری از 

است. حب و بغض، شهوات، بسیاری از نفسانیت ها و تعصبات نابجا و تقلیدهای 
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کور می کند و آن  که چشم دل و عقل را از دیدن حقیقت  کورکورانه از این قبیل است 

را منحرف می سازد. امام حسین7 در عبارتی از دعای عرفه مراد خداوند از خلقت 

کرده، به خداوند عرضه می دارد: »الِهی  خودش را با تحولات و اختلاف آثار برداشت 

كَ 
َ
جْهَل

َ
ِ شَ ءٍ، حَتَّ لَ أ

ّ
کُل فَ الَىَّ فِ  طْوَارِ، انَّ مُرَادَكَ مِنِّ انْ تَتَعَرَّ

َ
تِ الْ

َ
لا

ُ
فِ الْثَارِ، وَتَنقّ

َ
عَلِمْتُ بِاخْتِلا

فِ شَ ءٍ«.)ابن طاووس، 1409ق، ج 1، ص348(

این عبارت در دو بخش به تعقل اشاره دارد: 

.»... طْوَارِ، انَّ مُرَادَكَ مِنِّ
َ
تِ الْ

َ
لا

ُ
فِ الْثَارِ، وَتَنقّ

َ
بخش اول: »الِهي عَلِمْتُ بِاخْتِلا

که مراد او را از خلقت   در این قسمت امام حسین7 به خداوند عرضه می دارد 

خود با توجه به اختلاف آثار و دگرگونی ها فهمیده است. فارغ از آنکه مراد از »خلقت 

خود« چیست، این نکته را باید توجه کرد که فهم و برداشت مراد الهی از »خلقت خود« 

تنها با تعقل در امور حاصل می شود؛ یعنی ایشان با تعقل و تفکر در امور و دگرگونی ها 

کرده است. پس این بخش اشاره دارد  و اختلاف آثار، مراد خداوند را از خلقت کشف 

بر اینکه کشف مراد الهی از خلقت، با تعقل امکان  پذیر است. 

كَ فِ شَءٍ«. 
َ
جْهَل

َ
ِ شَ ءٍ، حَتَّ لَ أ

ّ
کُل فَ الَىَّ فِ  بخش دوم: »انَّ مُرَادَكَ مِنِّ انْ تَتَعَرَّ

در این قسمت امام حسین7 مراد خداوند از خلقت خود را معرفت و شناخت 

خداوند بیان می کند؛ معرفت و شناختی که از تمام اشیا به دست می آورد؛ به عبارت 

به  را  خودش  دارد  قصد  آثار  اختلاف  این  با  خداوند  که  می کند  بیان  ایشان  دیگر 

بندگان بشناساند تا در تمام اشیا و مخلوقات، مجهول نباشد. بنابراین مراد از خلقت 

که بندگان تمام اشیا  الهی، معرفت خداوند در اشیا و مخلوقات است؛ به این معنا 

و مخلوقات را مخلوق الهی ببینند و از طریق آن به خالق یکتای بی همتا علم پیدا 

که انسان باید با دیدن مخلوقات، خالق را بشناسد و  کنند. با این بیان روشن می شود 
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گون الهی میسر  به او معرفت پیدا کند و این کار تنها با تعقل در امور مختلف و آثار گونا

می شود. بنابراین بخش دوم از این عبارت هم بر تعقل و تفکر در امور برای شناخت 

خداوند اشاره می کند.

که این عبارت از دو جهت، انسان را به تعقل  از توضیحات فوق نتیجه می گیریم 

دعوت می کند: جهت اول تعقل در اختلاف آثار و دگرگونی ها برای کشف مراد الهی از 

گر عنصر عقل  خلقت، و جهت دوم تعقل در مخلوقات برای شناخت بهتر خالق آنها. ا

در انسان نباشد، او نیز مانند دیگر حیوانات به این معارف بلند و شناخت خداوند 

از طریق مخلوقات دست پیدا نمی کند؛1 اما با این عنصر می تواند مراد خداوند را از 

یابد.  خلقت در

اصل پنجم: عبودیت و بندگی

واژه »عبد« در زبان فارسی به دو معنا به کار می رود: یکی »بنده« در مقابل پروردگار که 

به انسان گفته می شود و دیگری »برده« در مقابل انسان آزاد که در نظام برده داری به انسان 

برده گفته می شود. )انوری، 1386ش، ج5، ص1178؛ معین، 1388ش، ج1، ص1049( اصل این 

واژه، عربی است و در زبان عربی نیز به همین دو معنا به کار رفته است. )فراهیدی، 1409ق، 

که بر اثر رفت وآمدهای  ج 2، ص48؛ ابن فارس، 1404ق، ج 4، ص205(  این واژه ابتدا بر راهی 

ل« هم گفته 
َّ
بسیار کوبیده شده، اطلاق می شد.2 در این حالت به این راه »ذلیل« یا »مذل

گر برابر  ت و پستی نهفته است و این ذلت ا
ّ
می شود. بنابراین در معنای این واژه یک نوع ذل

که به معنای فرمانبرداری و  گر برابر پروردگار باشد،  مخلوق ها باشد، مذموم و ناپسند، و ا

ُكْمُ  مُّ الْ وَابِّ عِندَْ الِله الصُّ 1. قرآن یکی از صفات شرور جنبندگان را عدم تعقل بیان می دارد: )إِنَّ شََّ الدَّ

ينَ لا يَعْقِلوُن (. )الأنفال: 22(
َّ

ال

 يقال: 
ُ

ید، 1988م، ج1، ص299( »التعبيدُ: التذليل ل «. )ابن در
َّ
د أي مذل يق معبَّ 2. »أصل العبد من قولهم طر

دٌ«. )جوهری، 1376ق، ج 2، ص503( يقٌ مُعَبَّ طر
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اطاعت از دستورات اوست، بسیار امر پسندیده و نیکویی است.

1421ق،  )رفیعی،  است.  خداوند  از  اطاعت  معنای  به  خداوند  بندگی  و  عبودیت 

می گویند.1  بندگی  را  او  درگاه  در  خشوع  با  همراه  الهی  دستورات  از  پیروی  ص199( 

هدف و جهت تربیت همیشه باید به سمت تقویت بندگی در خود و متربی باشد؛ 

برابر  که روحیه بندگی و خشوع و تذلل در  به عبارت دیگر تربیت صحیح آن است 

کرده، افزایش دهد. خداوند را ایجاد 

در دعای عرفه در خصوص بندگی و عبادت خداوند عبارات متعددی وجود دارد؛ 

تَنِ  ْ »نَبَّ را واجب می داند:  بندگی خداوند  و  امام حسین7 طاعت  اینکه  از جمله 

لِذِکْرِكَ وَشُکْرِكَ وَوَاجِبِ طَاعَتِكَ وَعِبَادَتِك «. )ابن طاووس، 1409ق، ج1، ص340(

در فراز دیگری امام حسین7 از خداوند صداقت در بندگی و توفیق برپایی بندگی 

ةِ بَیْنَ یَدَیْكَ«؛ )همان،  عُبُودِیَّ
ْ
نِ بِصِدْقِ ال صادقانه را از خداوند چنین طلب می کند: »وَاقِْ

ج1، ص349( 

امام حسین7 در فراز دیگری می فرماید: »وَاسْعِدْنَا بِطَاعَتِكَ«؛ )همان، ج1، ص346( 

که ثروت را مایه خوشبختی و سعادت می بینند،  برخلاف دنیاپرستان و جاه طلبان 

معرفی  خوشبختی  و  سعادت  سبب  را  خداوند  بندگی  و  اطاعت  حسین7   امام 

می کند تا پیروان ایشان چشم از مطامع دنیوی و اسباب مادی بردارند و با انجام دادن 

وظایف بندگی و خشوع و تذلل در درگاه الهی، سعادت و خوشبختی را برای خود به 

ارمغان آورند. ایشان در فراز دیگری از این دعا، کسانی که از رزق و روزی خداوند تناول 

کرده و غیر خدا را می پرستند، چنین مذمت می فرماید:

به  نسبت  او  تکوینی  مالکیت  و  خداوند  خالقیت  خداوند،  عبادت  و  طاعت  حق  و  بندگی  این  منشأ   .1

بندگان است. ر.ک؛ طباطبایی، 1390ق، ج6، ص339-340
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رِزْقَهُ،  ونَ 
ُ
کُل

ْ
یَا نِعْمَتِهِ،  فِ  غَدَوْا  وَقَدْ  حُودِ،  ُ الْ طُولِ  بَعْدِ  مِنْ  حَرَةَ  السَّ اسْتَنْقَذَ  مَنِ  »یَا 

هُ«. )همان، ج 1، ص344(
َ
بُوا رُسُل

َ
وهُ وَکَذّ

ُ
وهُ وَنَادّ

ُ
یَعْبُدُونَ غَیْرَهُ، وَقَدْ حَادّ وَ

نِ اعْبُدُوني  
َ
کریم عبادت و بندگی خداوند را صراط مستقیم بیان می کند: )وَأ قرآن 

هذا صِاطٌ مُسْتَقيم(. )یس: 61( انسان بدین طریق هدایت شده، به کمال انسانی نایل 

جَوْهَرٌ  ةُ  عُبُودِیَّ
ْ
می فرماید:»ال »عبودیت«  درتفسیر  صادق7  امام  از  رو  این  از  می شود. 

ة«.  عُبُودِیَّ
ْ
صِیبَ فِ ال

ُ
ةِ أ بُوبِیَّ ةِ وَمَا خَفَِ عَنِ الرُّ بُوبِیَّ ةِ وُجِدَ فِ الرُّ عُبُودِیَّ

ْ
ا فُقِدَ مِنَ ال َ َ

ةُ ف بُوبِیَّ هَا الرُّ کُنُْ

)مصباح الشریعه، 1400ق، ص7(

که هر مقدار  کامل در قاعده و قانون بندگی بیان می کند  این عبارت یک معنای 

بندگی خداوند  پروردگار شود،  ربوبی  فانی در ذات  و  ببرد  بین  از  را  انسان خودبینی 

انانیت و خودبینی  از  کرده است؛ به عبارت دیگر بندگی یعنی انسان قدم به قدم  را 

گیرد و به تذلل و خشوع در برابر پروردگار نزدیک شود. فاصله 

که امام علی7  از ثمرات بندگی و اطاعت خداوند، عزت و قوت است؛ چنان 

طَاعَ الَلَّه عَزَّ وَقَوِیَ«. )آمدی، 1410ق، ص614( پیامبر گرامی9 نیز عزت دو 
َ
می فرماید: »مَنْ أ

رَادَ 
َ
نْ أ َ َ

یزُ ف عَزِ
ْ
نَا ال

َ
 یَوْمٍ أ

َّ
کُل  

ُ
کُمْ یَقُول بَّ گرو اطاعت خداوند بیان می کند: »إِنَّ رَ جهان را در 

یز«. )طبرسی، 1372ش، ج8، ص628( ازاین رو می توان نتیجه گرفت  عَزِ
ْ
یُطِعِ ال

ْ
یْنِ فَل ارَ

َ
الدّ عِزَّ

که از جمله آنها عزت در دنیا و آخرت است. بندگی پروردگار ثمراتی دارد 

نتیجه گیری

و  عرفه  شریف  دعای  مختلف  بخش های  در  انجام شده  بررسی های  از  پس 

همچنین برخی از آیات و روایات به نتایج ذیل می رسیم:

که با بررسی آنها بسیاری از  1. در آیات و روایات، نکات تربیتی مهمی وجود دارد 

که اشاره های  گره های تربیتی حل می شود. دعای عرفه نیز از جمله ادعیه ای است 
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دعای  این  از  است.  تربیتی  مسائل  راه گشای  که  دارد  سلوکی  دستورهای  به  مهمی 

که توجه نکردن به آنها موجب نقصان  شریف اصول تربیتی مهمی به دست می آید 

تربیت و حتی انحراف متربی می شود.

تربیتی  پنج اصل  اباعبدالله7  در دعای عرفه  نویسنده،  یافته های  اساس  بر   .2

که عبارت اند از: وجود دارد 

که به همه جانبه بودن تربیت دستور می دهد. بر پایه این اصل،  الف( »جامعیت« 

به یک جنبه سبب  بی توجهی  و  گیرد  بر  در  را  متربی  روح  و  باید همه جسم  تربیت 

خسران متربی و نقصان در تربیت می شود.

که به تفاو ت های فردی افراد مختلف در تربیت  ب( »رعایت تفاوت های فردی« 

توجه می دهد و مربی را ملزم به رعایت آن می کند. بر پایه این اصل، از نسخه پیچی 

واحد در تربیت باید پرهیز، و ویژگی های فردی متربیان )استعداد، روحیات، خلقیات، 

شرایط محیطی، فرهنگ خانوادگی و...( باید لحاظ شود.

کید دارد بر اینکه مراحل و سیر تربیتی، امری تدریجی  که تأ ج( »تدریج و استمرار« 

است و با استمرار مربی در تربیت متربی به ثمر می نشیند. بر پایه این اصل، باید تدریج 

گر یکباره تمام اهداف تربیتی بر متربی تحمیل  و استمرار در تربیت مراعات شود و ا

شود، از تاب و توانش خارج است و سبب انحراف او خواهد شد. همچنین تربیت 

مقطعی و بدون استمرار نیز سبب عدم استقرار اهداف تربیتی در متربی خواهد شد.

کید دارد. تربیت باید  د( »تعقل« بر اندیشه ورزی متربی در تمام شئون زندگی اش تأ

متربی را اندیشه ورز بار بیاورد؛ به عبارت دیگر متربی باید در امورش تعقل کند تا مسیر 

زندگی و خوب و بد را در شئون مختلف زندگی تشخیص دهد.

کید می کند. متربی باید بنده پروردگار،  هـ( »عبودیت و بندگی« به بندگی متربی تأ

و تربیت بنده پرور باشد. در صورت رعایت نکردن این اصل، متربی سرکش و نافرمان 
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که خودش تبعات منفی فراوانی به همراه دارد؛ اما رعایت آن، آثار تربیتی  خواهد شد 

مثبتی بر نوع رفتار و عملکرد شخص دارد و بازدارندگی بالایی در پرهیز از زشتی ها و 

ناهنجاری ها در شخص به وجود می آورد. اصل بندگی از اصول مختص به تربیت 

اسلامی به شمار می رود.

که نویسنده در ادعیه دنبال می کرد، مطالعه، بررسی و استناد به  3. هدف دیگری 

ادعیه در آثار علمی بود. این مهم با پرداختن به دعای عرفه و اصطیاد اشاره های دعا 

کوچک، در ترویج استناد به ادعیه در  گامی، هرچند  به اصول تربیتی حاصل شد و 

آثار علمی برداشته شد.
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 باقری، خسرو )1384ش(، نگاهی دوباره به تربيت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دهم.. 12

 جوهرى، اسماعیل بن حماد )1376ق(، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملایین ، چاپ اول.. 13

 خمینی=، روح الله )1387ش(، شرح چهل حديث )اربعین حدیث(، قم، مؤسسه تنظیم و نشر . 14

آثار امام خمینی=، چاپ بیستم. 

 رفیعی، جعفر )1421ق(، تزكية النفس و تهذيب الروح، بیروت، دارالهادی، چاپ اول.. 15

هجرت، . 16 قم،  صالح(،  )للصبحی  البلاغه  نهج  )1414ق(،  حسین  بن  محمد  الرضی،  شریف   

چاپ اول.

الکتب ، . 17 عالم  بیروت،  اللغة،  في  المحيط  )1414ق(،  عباد  بن  اسماعیل  عباد،  بن  صاحب   

چاپ اول. 

الأعلمی . 18 مؤسسة  بیروت،  القرآن،  تفسير  في  الميزان  )1390ق(،  محمدحسین  طباطبایی،   

للمطبوعات، چاپ دوم.

 طبرسی، احمد بن علی )1372ش(، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم. . 19

 ------- )1403ق(، الإحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی، چاپ اول.. 20

 عسکرى، حسن بن عبدالله )1400ق(، الفروق في اللغة، بیروت، دارالافاق الجدیده، چاپ اول. . 21

 علم الهدی، جمیله )1389ش(، نظريه اسلامی تعليم و تربيت، تهران، دانشگاه امام صادق7، . 22

چاپ دوم.

 فراهیدى، خلیل بن احمد )1409ق(، كتاب العين، قم، نشر هجرت ، چاپ دوم. . 23

کبر )1412ق(، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه.. 24  قرشی بنایی، علی ا

کبر غفاری و محمد . 25 الاصول من الكافي، تعلیقه علی ا کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(،   

آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم.

 مصباح یزدی، محمدتقی )گروه نویسندگان زیر نظر آیت الله مصباح( )1391ش(، فلسفه تعليم . 26

و تربيت اسلامی، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ دوم. 

کبیر، چاپ بیست و ششم.. 27  معین، محمد )1388ش(، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر 

 منسوب به جعفر بن محمد الصادق7، امام ششم7 )1400ق(، مصباح الشريعة، بیروت، . 28

اعلمی، چاپ اول.
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 بدعت و پیامد های آن در حج 
با تأکید بر آرای آیت الله جوادی آملی
لیلا خواجه زاده1

چکیده 

که از جنبه های مختلف بررسی شده  بدعت، به معنای نوآوری در دین، مسئله ای است 

مسئله  این  درباره  صاحب نظران  و  متکلمان  مفسران،  است.  خاصی  اهمیت  دارای  و 

که بدعت به معنای مذکور مخرب ایمان و  کرده اند. یکی از این مباحث آن است  بحث 

اصلی ترین آسیب در مسائل دینی است. 

متعه  از  منع  نساء،  طواف  در  بدعت  همچون  نامشروعی  بدعت های  حج،  بحث  در 

با هدف  تلبیه و... مطرح شده است. نویسنده این مقاله  حج، اضافه شدن عباراتی در 

بررسی نقش بدعت در حج به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی، به 

مفهوم شناسی بدعت و ضوابط و معیار بدعت انگاری از نظر اسلام و بررسی دیدگاه آیت الله 

جوادی آملی در این زمینه و علل بدعت گذاری و پیامدهای آن و نیز اصول و شیوه های 

مواجهه با بدعت و بیان مصادیقی از بدعت های حج پرداخته است. 

با  با بدعت و بدعت گذاران و مبارزه  که مواجهه  حاصل پژوهش حاضر بیانگر آن است 
تأثیرگذار  شیوه های  و  عقلایی  راه های  از  دین  ساختار  اصلاح  طریق  از  خرافی  عقاید 

1. دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی- سطح 3 حوزه علمیه، معاون و مدرس حوزه علمیه دامغان.

ترويجي   - علمي  فصلنامه 
 ميقــات حــج، ســال 30،

شماره 121
صفحه )50- 31(
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که با اصل دین و معارف الهی  کلامی و نیز ترمیم عادت ها و رسم های غلط،  اعتقادی و 

در تعارض هستند، همواره بخشی از سیره انبیا:  بوده و در روایات و دیگر منابع دینی به 

شیوه های متعددی به آن اشاره شده است.

کلید واژه ها: بدعت، سنت، حج، پیامد، آیت الله جوادی آملی

مقدمه

بدعت  نباشد،  و سنت  کتاب  از  برگرفته  که  نوآوری ای  و  تشریع  هرگونه  دینی  احکام  در 

یُظْهِرِ 
ْ
فَل تِ  مَّ

ُ
أ بِدَعُ فِ 

ْ
ال »إِذَا ظَهَرَتِ  می فرماید:  گرامی اسلام9   است. از این رو پیامبر 

با آن  که  کرد، بر عالمان لازم است  که بدعت میان امت ظهور  »هنگامی   مَهُ«؛ 
ْ
عِل عَالُِ 

ْ
ال

کنند«. )کلینی، 1381ش، ج1، ص54( روایت مذکور علاوه بر بیان ضرورت  عالمانه مبارزه 

کردن از برخوردهای  توجه به مسئله بدعت و مذمت آن، بر مقابله علمی با این مسئله و حذر 

کید دارد.  سلبی و غیر عالمانه تأ

که پیشینه تاریخی آن به عصر نبوی برمی گردد، با اهداف و انگیزه های مختلفی  بدعت، 

به  وجود آمد. ازاین رو ضرورت دارد مسلمانان با عملکردی  هوشمندانه و به دور از تعصبات 

و فرقه گرایی و به منظور ایجاد اتحاد و برقراری امنیت و آرامش میان امت اسلامی و ابطال 

ادله تکفیری ها و مدعیان دروغین )برای جلوگیری از تکفیر مسلمانان به بهانه بدعت( همه 

گیرند. تلاش خود را در مبارزه با این مسئله نامبارک به کار 

در این بحث، تقریرات حضرت آیت الله جوادی آملی به عنوان اندیشمند و مفسر بزرگ 

شیعی در دوران معاصر قابل تأمل است. )جوادی آملی، 1385ش، ج10، ص58؛ همو، 

و 1391ش، ص511( ایشان ذیل تفسیر آیات متعدد )انعام: 140؛ آل عمران: 116؛ مائده: 

98(، به ویژه آیات مربوط به حج، به صورت مستقیم و غیر مستقیم به تحلیل مسئله بدعت، 

ادله بدعت گذاران و آثار و پیامدهای اخلاقی و تربیتی ناشی از این مسئله در حج پرداخته 

است. )جوادی آملی، 1385ش، ج10، ص59(

که به مسئله بدعت وارد شده و حرمتش نیز از آن ناشی می شود،  از اشکال های اساسی 
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می دهد  قرار  هدف  را  فرد  عقیده  و  دین  مخرب،  عاملی  عنوان  به  بدعت  که  است  این 
این  و  می  کند  با دین  مطابق  و  رفتار صحیح  را جایگزین  مذموم  و  التقاطی  اندیشه ای  و 
گرفت. روشن ساختن بعد تعقل و تفکر  تأثیرگذاری نامیمون، دامن فرد و جامعه را خواهد 
که برآمده از آموزش های اعتقادی در متون دینی، به ویژه قرآن،  در جهت اهداف حج - 

است - از ضرورت های این پژوهش است.

کشف دیدگاه قرآن و دیگر متون دینی  نویسنده سعی دارد با هدف بررسی بدعت در حج، به 
در این زمینه در قالب محورهایی چون بررسی مفهوم شناسی بدعت در لغت و اصطلاح، 
ضوابط و معیار بدعت انگاری از نظر علمای اسلام، بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در 
این زمینه، علل بدعت گذاری و پیامدهای آن، بیان اصول و شیوه های مواجهه با بدعت و 

مصادیقی از بدعت های حج بپردازد.

بیان مسئله

بدعت، به معنای »نوآوری در دین«، بخشی از مباحث اعتقادی، کلامی و تفسیری 

که انواع و اقسامی دارد. بدعت گذاران با انگیزه ها و دلایل خاص به این  اسلام است 

کتاب های شیعه و سنی به آن اشاره شده است. )موسوی  که در  مسئله روی می آورند 

بجنوردی، 1381ش، ج11، ص559؛ حیوان، 1391ش، ص145( 

رسم  و  آیین  بدعت گذار  که  است  مسلم  مقدار  این  بدعت،  معنای  تعریف  در 

تازه ای که در دین نیست را در دین وارد می  کند. بدعت، که از دیدگاه مذاهب اسلامی 

گرفته و رهبران دینی  امری منفور و مطرود است، مقابل سنت های اصیل دینی قرار 

مذاهب اسلامی اصل حرمت آن را ضروری دین دانسته و مردم را از پیروی بدعت ها 

و نوآوری های ساختگی بدون سند و دلیل شرعی برحذر داشته اند. از دیدگاه امامیه و 

اهل سنت، حرمت بدعت به دلایل نقلی و عقلی فراوانی قابل اثبات است.

 پیشینه تاریخی بدعت به عصر نبوی برمی گردد و در بسیاری از احکام اسلامی 
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و  آثار  به دلیل  ارکان دین،  و  واجبات  از  به عنوان یکی  نیز  خودنمایی می کند. حج 

نتایج تأثیرگذار آن در جهان اسلام، از تیررس این مسئله مصون نمانده و تاریخ شاهد 

ص58؛  ج10،  1385ش،  آملی،  )جوادی  است.  بوده  الهی  فریضه  این  در  بدعت هایی 

مجلسی، بی تا، ج30، ص600(

بنابراین مسئله این است که حج با وجود آثار و برکات بی شماری که دارد، چگونه 

در طول تاریخ دستخوش بدعت و آثار سوء آن شده است. نویسنده در این پژوهش 

مسئله  این  در  آملی  جوادی  آیت الله   آرای  بر  صاحب نظران،  دیدگاه   تبیین  بر  علاوه 

کرده است. کید  تأ

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

که همواره در محافل علمی و دینی مطرح  بدعت )نوآوری در دین( واژه اى است 

کرده اند. با  بوده و دانشمندان مسلمان درباره معنا و مصادیق آن بحث و تبادل  نظر 

کرد؛  ظهور وهابیت در قرن دوازدهم هجرى، این واژه معنا و مصادیق جدیدى پیدا 

تاریخ  اول  در چند دهه  که  را  به صورت چشم بسته هر چیزى  تکفیرى ها  که  چنان 

را به دلیل انجام دادن اعمال  اسلام سابقه نداشته، »بدعت« دانستند و مسلمانان 

کافر خواندند. که ریشه در فعل سلف ندارد، بدعت گذار و  نوبنیان، 

و  محققان  و  است  درآمده  نگارش  به  بدعت  درباره  متعددی  مقالات  و  کتب 

مؤلفان زیادی پیرامون این موضوع آثاری را نگاشته اند؛ از جمله کتبی مانند: نور سنت 

التحرف،  و  البدعه  قرآن،  نگاه  در  بدعت  بدعت،  به  اجبار  بدعت،  تاریکی های  و 

از اجتهاد و علل و  »بازشناسی بدعت  و مقالاتی همچون:  البدعة  بدعت در دین، 

عوامل شکل گیری آن از منظر فریقین«، »تطورشناسی واژه بدعت«، »بدعت و صد عن 

سبیل الله«، »نکوهش بدعت های دینی در قرآن و اسلام« و...؛ اما مقاله حاضر، اثری 
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نو و مستقل در تلفیق ابعاد مختلف این موضوع و استخراج عنوانی جدید و بی سابقه 

در این زمینه است.

کارآمد و قابل تأمل دنبال  کلیدی،  نویسنده پژوهش حاضر با پرداختن به مطالب 

تأمین اهداف مطرح در مقاله با رویکردی جدید است. برخی از این مطالب عبارت اند 

از: شناخت آراى علما و صاحب نظران شیعه و سنی )به ویژه حضرت آیت الله جوادی 

آملی( پیرامون بدعت در دین و تحلیل نقش بدعت در حج با بررسی مفهوم شناسی 

و  اسلام  فقهای  نظر  از  بدعت انگاری  معیار  و  ضوابط  اصطلاح،  و  لغت  در  بدعت 

بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در این زمینه، علل بدعت گذاری و پیامدهای 

آن و بیان اصول و شیوه های مواجهه با بدعت و بیان مصادیقی از بدعت های حج.

مفهوم و معنای بدعت و سنت در لغت و اصطلاح

از آنجا که براى رفع شبهه و اشتباه در هر بحث حساس و اختلاف برانگیز، نیازمند 

شدن  روشن  براى  هستیم،  موضوع  اصطلاحی  و  لغوى  مفهوم  و  معنا  شفاف سازى 

معانی این بحث نیز لازم است اقوال ذکر شده درباره این لغات را متذکر شویم.

بدعت در لغت یعنی »چیزی را بدون سابقه و الگوی قبلی ایجاد کردن یا گفتاری 

که  را بی پیشینه بر زبان آوردن«، )موسوی بجنوردی، 1381ش، ج11، ص558( »امر تازه ای 

کتاب،  با  که  تازه ا ی  »امر  و  ص252(  1423ق،  )حنبلی،  ندارد«1.  مبنایی  شریعت  در 

سنت یا اجماع مخالف است«. )ابن حجر عسقلانی، 1379ق، ج2، ص158( 

گفتار  کند و در  کرداری در دین وارد  گفتاری یا  بدعت در اصطلاح یعنی »کسی 

کردار خویش به صاحب شریعت و نمونه های متقدم و اصول محکم دینی استناد  و 

کردن  نورزد«؛ )راغب اصفهانی، 1412ق، ص39( به عبارت دیگر بدعت به معنای »وارد 

رضِْ...(. )بقره: 117( 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال کار رفته است: )بدَِيعُ السَّ 1. بدعت به این معنا در قرآن هم به 
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چیزی در دین« است؛ همان طور که از کلام پیامبر گرامی9 می توان این گونه دریافت 

یا روش  آن طریقه  نوعی که  به  کند،  ابداع  کسی در دین  که  یا روشی  کرد: »هر طریقه 

بخشی از دین نباشد، مردود است«. )موسوی بجنوردی، 1381ش، ج1، ص67(

قواعد دین  و  اساس اصول شریعت  بر  که  »هر حکمی  یعنی  در اصطلاح  سنت 

که »وجودش  مبین اسلام قرار دارد« )ابن اثیر، 1367ش، ص106( و به معنای چیزی است 

در  ص6(  )حکیم، 1397ش،  نیست.  ضد  از  مانع  که  رجحانی  دارد«؛  رجحان  عدم  بر 

کریم نیز به اهمیت سنت توجه، و به پیروی از فرمان پیامبر9 و اولی الامر، امر  قرآن 

که در هر حادثه  و مسئله ای از احکام به  شده است. خداوند به مردم فرمان می دهد 

که آنان به استنباط حکم داناترند. )نساء: 83( کنند؛ چرا  پیامبر9 و اولی الامر رجوع  

امامیه  از نظر  با هم متفاوت است؛  و اهل سنت  از دیدگاه علمای شیعه  سنت 

سنت عبارت است از: »کلیه افعال و سخنان و تقریرهایی که از معصوم، اعم از پیامبر 

خدا و ائمه اطهار:، سر زده باشد«؛ یعنی سنت قول، فعل و تقریر معصوم، و یکی 

علمای  دیدگاه  از  سنت  اما  ص3258(  ج4،  1386ش،  )حسینی،  است؛  اربعه  ادله  از 

کلام و تقریر پیامبر9« است. آنان حتی قائل به توسعه  اهل سنت به معنای »فعل، 

کلام و تقریر صحابه پیامبر9« هم  و تعمیم آن نیز شده اند و سنت را شامل »فعل، 

حجت  را  پیامبر9  سنت  که  همان طور  یعنی  ص141(  )شاطبی، 1420ق،  دانسته اند؛ 

دانسته اند، سنت صحابه او را نیز حجت می دانند. )حکیم، 1397ش، ص8(

 دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره بدعت 

که به  آیت الله جوادی آملی از جمله صاحب نظران و مفسران بزرگ شیعه است 

کریم پرداخته است. ایشان با تعریف بدعت به  تبیین مسئله بدعت در تفسیر قرآن 

معنای نوآوری عملی - که گاهی حق، صدق، خیر  و حسن و زمانی باطل، کذب، شر 
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و قبیح است - به بیان مسئله مذکور پرداخته اند و افزوده اند:

گر چیزی  کامل است و از هر عیب منزه، و از هر نقص مبراست و ا دین، تام و 

گردد، چنین نوآوری مذمومی بدعت  کاسته  بر آن افزوده شود یا چیزی از آن 

نامیده می شود. )جوادی آملی، 1391ش، ص512(

يدِْيهِمْ ثُمَّ يَقُولوُنَ هَذَا مِنْ عِندِْ 
َ
كِتَابَ بأِ

ْ
ينَ يكَْتُبوُنَ ال ِ

َّ
ایشان در تفسیر آیه )فَوَيلٌْ للِ

ا يكَْسِبوُنَ(، )بقره: 79(  يدِْيهِمْ وَوَيلٌْ لهَُمْ مِمَّ
َ
ا كَتَبَتْ أ الِله لِيشَْتَُوا بهِِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيلٌْ لهَُمْ مِمَّ

را تحریف عالمانه دین شناسان بی دین  سبب اساسی تمرد و دین گریزى یهودیان 

کتفا  گروه دین شناس و محقق به دستور تحریف و تسیب آن ا که این  می داند؛ چرا

کردند و مدعی  شدند  نکردند؛ بلکه با دستان نحس خویش تورات الهی را تحریف 

آنان از عمل تحریف و افتراى به  که این همان تورات نازل شده از طرف خداست. 

این فرقه  گناه  آوردن متاع دنیا نداشته اند.  و به دست  دین، هدفی جز دین فروشی 

که اصل دین را به خطر می اندازد، از معاصی و ستم های بزرگ  ه، از آن رو 
ّ
ضاله مضل

محسوب است. از این رو با تکرار و تثلیث کلمۀ رعب آور »ویل« عظمت عقوبت آنان 

ذکر شده و آن منحرفان محرّف و مفتریان دین فروش به عذابی بسیار سخت تهدید 

شده اند. 

در این آیه، نخست استحقاق محرّفان نسبت به اصل ویل بیان شده، و آن گاه به 

گناه مهم آنان )اصل تحریف و دریافت عوض(، یعنی  تفصیل در برابر هر یک از دو 

کلمه »ویل« ذکر شده است. البته احتمال اینکه ویل ها عقاب هاى  ثمن یا مزد نیز 

سه گانه در برابر معاصی سه گانه اصل تحریف، اسناد محرّف به خدا و دریافت رشوه 

باشد نیز مطرح است. )جوادی آملی، 1385ش، ج5، ص295( 

آیت الله جوادی آملی در تکمیل این بحث و لزوم تقلید محققانه، رجوع جاهل به 
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عالم و کارشناس دینی در مسائل دین را بر اساس اصل عقلایی می داند1 و می نویسد: 

»باید آن عالم خبره از اعتبار و وثاقت لازم برخوردار باشد؛ در غیر این صورت 

کنند2 تا  که تحقیق و تبیین لازم را اعمال  دان است 
ّ
بر رجوع کنندگان و مقل

عالمان سوء، امانیّ و امور جعلی و خلاف واقع را بر آنان تحمیل نکنند؛ آن گونه 

که عالمان اهل کتاب در حق  بی سوادان و مقلدان یهود و ترسا روا می داشتند 

و جعلیّات و خرافاتی را به نام دین به آنان القا می کردند« 

گر هم عذاب  مثلًا می گفتند: ما احبّاء و دوستان خداییم و عذاب نمی شویم3 و ا

خدا  از  مورد  این  در  عهدى  هیچ  درحالی که  نمی کشد؛  طول  روزى  چند  شویم، 

کتاب است و دیگران از آن  نگرفتند.4 همچنین آنها می گفتند بهشت تنها از آن اهل 

سهمی ندارند.5 

کریم از این گونه خیالات واهی، به »امانیّ« تعبیر می  کند و می فرماید با صرف  قرآن 

آرزوها کارى از پیش نمی رود و آنچه سبب نجات می شود،  عمل صالح است: )ليَسَْ 

كِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُزَْ بهِِ(. )نساء: 123( خداوند در این آیه 
ْ
هْلِ ال

َ
ّ أ مَانِِ

َ
 أ

َ
مَانِيِّكُمْ وَلا

َ
بأِ

به همه مقلدان و هواداران مکاتب فکرى تذکر می دهد که وهم و گمان را اساس حرکت 

مکتبی خویش قرار ندهید و در آنچه علماى غیر امین بر شما تحمیل می کنند، تحقیق 

کنید و بدانید آنچه آنها در برخورد با شما ادعا می کنند، جز مشتی آرزوها و خیال هاى 

بی پایه، چیز دیگرى نیست. بکوشید در تقلید خود محقق و اهل برهان باشید تا بتوانید 

رِ إِنْ كُنتُْمْ لا تَعْلمَُونَ(. )نحل: 43(
ْ
ك هْلَ الِّ

َ
1. )فَسْئَلوُا أ

2. )إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنِبََإٍ فَتَبيََّنُوا(. )حجرات: 6(

حِبَّاؤُهُ(. )مائده: 18(
َ
بْنَاءُ الِله وَأ

َ
نُْ أ

َ
3. )ن

َذْتُمْ عِندَْ الِله عَهْدًا فَلنَْ يُْلِفَ الُله عَهْدَهُ...(. )بقره:80( تَّ
َ
يَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أ

َ
 أ

َّ
نَا النَّارُ إِلا 4. )...وَقَالوُا لنَْ تَمَسَّ

وْ نصَارى(. )بقره: 111(
َ
 مَنْ كانَ هُوداً أ

َّ
نََّةَ إِلا

ْ
5. )لنَْ يدَْخُلَ ال
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بین خود و خداى خود حجت اقامه کنید و هرگز در تقلید مقلد نباشید؛ زیرا جهل باید به 

علم ختم شود؛ نه به جهت دیگر. )همان، ص309(

و  می کند  مذمّت  را  می کنند  تبعیت  کورکورانه  که  دانی 
ّ
مقل و  تابعان  خداوند، 

که چون بدون تحقیق حرکت می کنند، هر شیطان  کسانی هستند  می فرماید: »آنها 

کسانی  گیرد«،1 همچنین متبوعان و  متمرّد و سرکشی می تواند زمام آنها را به دست 

که بدون علم و هدایت، دیگران را به تبعیت از خویش فرا می خوانند خاسر دنیا و  را 

آخرت معرفی می کند و می فرماید انسان از دو راه می  تواند محقّق شود: یا اینکه خود 

اهل پژوهش و برهان باشد و از این طریق حقیقت برایش روشن شود یا اینکه به کتاب 

کند؛ یعنی یا با برهان عقلی یا با دلیل معتبر نقلی.  آسمانی رجوع 

گاه، نه از برهان عقلی بهره اى دارند و نه از وحی آسمانی: )وَمِنَ النَّاسِ   متبوعان ناآ

 ُ
َ

مٍ وَلا هُدیً وَلا كِتابٍ مُنِيٍر ٭ ثانَِ عِطْفِهِ لُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الِله ل
ْ
مَنْ يُادِلُ فِ الِله بغَِيْرِ عِل

رَِيقِ(. )حج: 8 و 9( در چنین حالی است که 
ْ
قِيامَةِ عَذابَ ال

ْ
نيْا خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يوَْمَ ال فِي الدُّ

خردمند نیست، سر به زیر انداخته و جایی را نمی بیند و سرگرم ضلال دیگران است. 

)همان، ص 309(

اسباب  و  نافرمانی  عوامل  و  تمرّد  علل  تبیین  در  آملی  جوادی  آیت الله  حضرت 

کرده، می نویسد:  دین گریزى یهودیان به چهار نکته اشاره 

آنچه در بین این امور چهارگانه از اهمیّت ویژه برخوردار، و نسبت به عوامل 

است  بی دین  دین شناسان  عالمانه  تحریف  همانا  است،  امّ الفساد  دیگر 

ازاین رو قرآن کریم نام و صفت این گروه را در صدر جریان اخرى قرار داد و ابتدا 

گروه هاى سه گانه دیگر پرداخته و در  کرده، آن گاه به ذکر  سیرۀ سیّئۀ آنان را ذکر 

رِيدٍ(. )حج: 3( مٍ وَيَتَّبِعُ كَُّ شَيطَْانٍ مَّ
ْ
1. )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَُادِلُ فِي الله بغَِيْرِ عِل
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سایه همین جریان دوباره به تبیین این گروه؛ از منظر کیفر و عقاب الهی همّت 

کتفا  گماشته که این گروه دین شناس و محقّق به دستور تحریف و تسبیب آن ا

نکردند؛ بلکه خودشان به طور مباشرت با دستان نحس خویش تورات الهی را 

که براى امّیون و دیگران طرح  کتاب رایج و رسمی آنان  کردند؛ یعنی  تحریف 

می شود، نه به دستور خداوند تنظیم شده و نه به دستور دین پژوهان بی دین؛ 

بلکه به دست خود همین دین شناسان ناباور دینی تدوین شده است. البته 

دسایس سیاسی، تهدید و تحدید و تحبیب و تخویف و ترغیب به مال و جاه 

و مقام و مانند آن بی تأثیر نبوده و نیست. )همان، ص310(

چنین  وحی  فرهنگ  در  و  است  معاصی  مهم ترین  از  گروه،  این  گناه  چون 

معصیتی از سنگین ترین ستم ها محسوب می شود.1 ازاین رو خداوند در پایان 

کرده و با تکرار  ه عنایت، 
ّ
ه مضل

ّ
کیفر تلخ این فرقه ضال همین جریان به بیان 

کرده است. هرچند  سه بار کلمه رعب آور »ویل« سنگینی عقوبت اینها را ذکر 

کلمه »ویل« زمینه برداشت سه معصیت و  کردن  این تثلیث و سه بار تکرار 

کرد؛ یکی اصل تحریف و تبدیل  سه عقاب در قبال آن سه معصیت را فراهم 

و دیگرى اسناد محرّف و مجعول به خدا و سومی دریافت رشوه، اعمّ از مال، 

جاه، ریاست و مانند آن اما می توان گفت: صدر آیه به طور متن، اجمال و ذکر 

جامع، به استحقاق محرّفان نسبت به اصل »ویل« بیان شد و ذیل آیه به طور 

گرفتن  کالا یا  یابی و دریافت بها،  شرح، تفصیل اصل تحریف از جریان بازار

گناه مهم انجام دادند: یکی  گروه دو  کار تنظیم شد؛ یعنی این دو  مزد در برابر 

کدام از این دو عصیان،  اصل تحریف و دیگرى دریافت عوض، و در قبال هر 

مٍ(. )انعام: 144(
ْ
نِ افْتَى عََ الله كَذِباً لُِضِلَّ الّناسَ بغَِيْرِ عِل ظْلمَُ مِمَّ

َ
1. )فَمَنْ أ
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کلمه »ویل« ذکر شد. البته مفاد »یکسبون« اعم از ثمن و اجرت است؛چون 

همه معاصی دیگر را در بر دارد. )همان، ص311( 

)امین،   ثقلین  و  ص380(،  ج10،  )امینی، 1372ش،  سفینه  حدیث  دو  نیز  روایات  در 

که به صورت متواتر از شیعه و اهل سنت نقل شده، بر اثبات  1421ق، ج1، ص370(، 

دلالت  نامشروع  بدعت  مقابل  در  سنت  مرجعیت  و  معصوم  امام  از  پیروی  وجوب 

کتاب و سنت، هدایت انسان و دوری از  کید  دارد. به اذعان مراجع دینی فریقین و تأ

گرو اطاعت و پیروی تام و تمام )هم در مقام عمل و  کت جهل و حیرت، در  وادی هلا

گفتار( از معصومین: است. هم در مقام 

منابع منع بدعت در اسلام 

علاوه بر ممنوعیت بدعت در آیات قرآن )حدید: 27؛ نحل: 116؛ انعام: 65-159؛ توبه: 31( 

و روایات، که به آن اشاره شد، از دیگر منابع منع بدعت، عقل است. در نظام توحیدی، 

مقام تشریع - که جلوه ای از علم، رحمت، رأفت و حکمت است - مخصوص خداوند 

متعال بوده و رأی و نظر هیچ کس در حق کسی نافذ نیست1 و قرآن مشرکان را به دلیل 

نزَلَ الُله 
َ
ا أ يْتمُ مَّ

َ
رأَ

َ
کرده و فرموده است: )قُلْ أ بدعت افترایی بر خداوند متعال سرزنش 

مْ عََ الِله تَفْتَُونَ( .)یونس: 59( 
َ
ذِنَ لكَُمْ أ

َ
 قُلْ آلُله أ

ً
نهُْ حَرَامًا وحََلَالا تمُ مِّ

ْ
ن رِّزْقٍ فَجَعَل لكَُم مِّ

البته عقل آدمی به عنوان قوه مدرکه و استدلال گر حکم می کند که خداوند حکیم برای 

هدایت و رسیدگی به امور دینی و اجتماعی انسان ها باید این ولایت را به انسان های 

کند تا حجت بر مردم تمام شده، با  کامل )معصومان:( به عنوان مقام رسمی عطا 

پیروی از دستورات و راهنمایی های آنها راه هرگونه بهانه جویی، تحریف و بدعت بسته 

شود و راه از بیراه مشخص، و حق از باطل تمییز گردد.

 لِله(. )انعام: 57(
َّ

كُْمُ إِلا
ْ
1. )إِنِ ال
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علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور می نویسد: 

وقتی ثابت شد که حکم مختص به خدای سبحان است، قهراً تکامل احکام 

که دایر بین مردم است یا در حقیقت حکم خدای تعالی و مأخوذ  و قوانینی 

که به خدا افترا  از ناحیه او به وسیله وحی و یا رسالت است یا حکمی است 

بسته اند و شق سوم ندارد. 

علاوه بر این مشرکین احکامی را که بدعت نهاده و در بین خود باب کرده بودند 

به خدای سبحان نسبت می دادند.1 )طباطبایی، 1374ش، ج10، ص126( 

آثار  دلیل  به  بدعت  است.  امامیه  دیدگاه  از  بدعت  منع  دلایل  دیگر  از  اجماع، 

گاهی بخشی  یانبارش در فرد و اجتماع، نکوهش شده و همواره علمای اسلام در آ ز

کید داشته اند؛ از سخنان مرحوم  به مردم و لزوم مبارزه با بدعت و اصل حرمت آن تأ

نراقی در کتاب عوائد الایام اجماعی بودن این مسئله روشن می شود. ایشان می نویسد: 

»حرمت بدعت مورد اتفاق امت اسلام است؛ بلکه اصل حرمت آن ضروری دین و 

ملت است«. )نراقی، 1408ق، ص319(

بدعت های حج 

فریضه حج میان فرائض از ویژگی خاصی برخوردار است و جزء عباداتی است 

نشانگر  حج  تاریخی  پیشینه  دارد.  درون  در  را  عبادات  سایر  و  داشته  جامعیت  که 

اهداف و آثار بی بدیل حجی است که بر پایه سنت های ابراهیمی و محمدی برپا شود 

گذر زمان تغییر  که اگرچه با  و بدعت، تحریف و خرافه در آن راه نیابد؛ بدعت هایی 

کرده، ولی ریشه های آن به انحرافات فکری و عقیده ای باز می گردد  و تحولاتی پیدا 

کنون ادامه داشته است و بی توجهی به آن و ایجاد زمینه رواج  که از دوران جاهلیت تا

مَرَناَ(. )اعراف: 28(
َ
1. )وَإذَِا فَعَلوُا فَاحِشَةً قاَلوُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَالله أ
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بدعت ها، باعث از بین رفتن آثار بی نظیر و همه جانبه حج خواهد شد.

تشریع تمامی احکام الهی دارای مصالح، اهداف و نتایج قطعی و ارزشمند است 

و حج، نیز اهداف اخلاقی، تربیتی، عبادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

کرده است. در پرتو مراسم عبادی  که آیات و روایات متعددی به آن اشاره  فراوانی دارد 

- سیاسی حج، یکپارچگی و همبستگی امت اسلامی جلوه گر شده و اجتماع عظیم 
مسلمانان در مناسک حج، تجلی  گر قدرت و اقتدار آنان در جهان است؛ اما آنچه 

باعث جدایی و تفرقه میان آنان می شود، رشد تفکرات غیر اسلامی و تنگ نظری های 

کافی و بالندگی است.  مذهبی، دسیسه های دشمنان و فقدان رشد فکری 

که بدعت های متعددی در مسئله حج به  با بررسی تاریخ اسلام می توان دریافت 

که خلفا بنا نهادند. فتاوای خلیفه دوم و  ثبت رسیده است؛ از جمله بدعت هایی 

سوم در بعضی از اعمال حج و الزام مردم به پیروی از خود، چیزی جز بدعت نامشروع 

که در تاریخ به ثبت رسیده است،  نبوده است. در اینجا به بدعت های مهم  حج، 

اشاره می شود:

1. بدعت در »طواف النساء«

 
َ

إِل عُمْرَةِ 
ْ
باِل تَمَتَّعَ  )فَمَنْ  نساء تصریح شده است:  به وجوب طواف  کریم  قرآن  در 

کید شده است؛  تأ روایات متعددی  این وجوب در  بر  همچنین  )بقره: 196(  جَِ...(. 
ْ
ال

و وجوب  نساء در عمره مفرده  بر وجوب طواف  که  امام صادق7  روایت  از جمله: 

سه طواف بر متمتّع دلالت دارد: »عمره گزار پس از حلق باید طواف دیگری نیز انجام 

الج  إلى  بالعمرة  التمتع  »عل  روایت:  همچنین  ص230(؛  ج5،  بی تا،  طوسی،  )شیخ  دهد« 

ثة اطواف بالبیت، ویصلي لکل طواف رکعتین وسعیان بین الصفا والروة«. )العلوی العاملی،  ثلا

1036ق، ج3، ص488( 
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از دیگر ادله طواف نساء است، )شیخ  بر نظر شیخ طوسی، اجماع و احتیاط  بنا 

طوسی، بی تا، ج1، ص413( ولی عمر با نادیده گرفتن همه مستندات شرعی بدعت نهاد 

گفت: »دو متعه در زمان پیامبر9 بود  کرد و با صراحت  و متعه حج را حرام اعلام 

و من آن دو را حرام، و مرتکب آن را عقاب می کنم: یکی متعه نساء و دیگری متعه 

حج«؛ )امینی، 1372ش، ج6، ص210( با اینکه برخی از صحابه فرزند متعه اند )طباطبایی، 

1374ش، ج2، ص297( و نیز پیامبر اعظم9 و بسیاری از صحابه، حج تمتع را به جا 

آوردند. )جوادی آملی، 1385ش، ج10، ص59(

2. فتوای عثمان در به  جا آوردن نماز چهاررکعتی در منا

فتوای عثمان در به جا آوردن نماز چهاررکعتی در منا، حتی به نظر علمای اهل 

سنت، فتوایی خلاف سیره پیامبر اسلام9 بود. بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر 

که پیغمبر9 در منا دو رکعت نماز خواند، ابوبکر و عمر هم دو رکعت  روایت می کنند 

خواندند و عثمان هم اوایل خلافتش نماز در منا را دو رکعت می خواند؛ ولی بعدها 

که همگان نیز چهار رکعت بخوانند! )بخاری، بی تا،  چهار رکعت خواند و دستور داد 

ج2، ص154(

3. تغییر محل مقام ابراهیم توسط عمر

در منابع و روایات شیعه، تغییر محل مقام ابراهیم به دست عمر جزء بدعت های 

او شمرده شده است؛ برای مثال نقل شده است: 

خود  خاص  یاران  و  بیت:  اهل  از  جمعی  حضور  در  علی7  امام  روزی 

که  خطبه ای خواند و ضمن آن پس از برشمردن تحریف ها و دگرگونی هایی 

از  بخشی  در  و  کرده  نگرانی  اظهار  بودند،  آورده  وجود  به  پیشین  زمامداران 

خطبه یکی از احکام تحریف شده را تغییر محل مقام ]ابراهیم[ از محل ]آن 
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در[ زمان پیامبر اسلام9 معرفی فرمود. )کلینی، 1389ق، صص 63- 58( 

4. اضافه کردن عباراتی در تلبیه توسط عمر

تلبیه  کردن عباراتی در  از بدعت های خلفا در مناسک حج، اضافه  یکی دیگر 

کتب معتبر اهل  سنت به نقل از عبدالله بن عمر، این بدعت به خلیفه  که در  است 

این  لبیک می فرمود،  در  پیامبر9  آنچه  بر  دوم نسبت داده شده است. عمر علاوه 

لبیک  یدیک  ف  الیر  و  سعدیک  و  لبیک  لبیک،  اللهم  »لبیک  کرد:  اضافه  را  عبارات 

والرغباء إلیک والعمل«. )همان، ج2، ص842( همچنین عثمان نیز به عنوان خلیفه سوم 

در این موضوع دچار بدعت شد و از متعه  حج و جمع کردن بین عمره و تمتع نهی  کرد 

و برای هر دو حج یک تلبیه می گفت. سعید بن مسیّب می گوید: 

پیش  اختلاف  حج  متعه  سر  بر  عسفان  منطقه  در  عثمان  و  علی7   بین 

امر  پیامبر9   که  کاری  از  مجوزی  چه  »به  فرمود:  عثمان  به  آمد؛علی7 

را  نبوی  با سنت  و چون علی7  مخالفت عثمان  نهی می کنی؟«  فرموده، 

گفت. )بخاری، 1401ق،  گانه لبیک  دید، برای هر دو حج )عمره و تمتع(، جدا

ج2، صص567-569(

منع عمر از متعه حج

نیز ادامه دارد، بدعت گذاری  تا حال  آثار شوم آن  که  از جمله بدعت های مهم، 

خلیفه دوم در حج تمتع و منع از متعه حج بود. زمانی  که پیامبر9 تشریع حج تمتع 

از سوی خدای سبحان را ابلاغ کرد، این فرمان برای برخی از صحابه که هنوز رسوبات 

گران آمد. از این رو عمر را به استبعاد واداشت  جاهلی در ذهن آنها بود، از جمله عمر، 

کرد: »دو متعه در زمان پیامبر اکرم9 بود و من  و او در دوران خلافتش به راحتی اعلام 

آن دو را حرام، و مرتکب آن را عقاب می کنم: یکی متعه نساء و دیگری متعه حج«. 
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)جوادی آملی، 1385ش، ج10، ص59( 

درباره انگیزه و مستمسک عمر در این بدعت، بیشتر علمای شیعه ورود پیدا کردند 

و به نقد و بررسی بدعت او پرداخته اند. )همان، ص60( اگرچه ادله مشروعیت حج تمتع 

مستند به آیات و روایات متعددی است، ولی برخی از اهل سنت خواستند این بدعت 

کنند. برخی از این توجیه ها عبارت اند از: مستقل بودن حج و عمره به عنوان  را توجیه 

دو عبادت )سیوطی، 1404ق، ج1، ص520(، ولایت والی مسلمانان و جواز تغییر و تبدیل 

که والی مردم بوده )طباطبایی، 1374ش، ج2، ص93(  احکام دین از سوی خلیفه دوم 

اِفراد )که چطور ممکن است در حج تمتع انسان  و مقایسه حج تمتع با حج قران و 

که چون مسلمانان  کرده اند  ادعا  بهره مند شود(. همچنین  از محرمات  آن  اثنای  در 

صدر اسلام به سبب ترس، حج تمتع به جا می آوردند، پس مشروعیت حج تمتع برای 

که سپری شده است. )سیوطی، 1404ق، ج1، ص501-524( برای توجیه  زمان خوف بوده 

بدعت گذاری خلیفه دوم سخنان دیگری هم گفته اند که مجال طرح آنها نیست. 

کریم،  در پاسخ به این توجیهات بی اساس باید گفت با توجه به آیات متعدد قرآن 

آشکار  خدا  سوی  از  آن  وجوب  و  تمتع  حج  تشریع  خوبی  به  بقره،  آیه 196  جمله  از 

منصب  اولًا  که  چرا  پذیرفت؛  نمی توان  را  دوم  خلیفه  بودن  والی  همچنین  است. 

خلافتش غصبی بود و از این رو هیچ گونه ولایتی بر مسلمانان نداشت و ثانیاً محدوده 

که بتواند احکام الهی را تغییر دهد.  ولایت والی مسلمانان، به اندازه ای وسیع نیست 

)جوادی آملی، 1392ش، ج10، ص73( 

در پاسخ به شبهه بهره مندی انسان از محرمات در اثنای حج باید گفت خداوندی 

کرده، اجازه این بهره مندی را نیز داده و اجتهاد مقابل  کیفیت تشریع  که حج را با این 

این فرمان صریح الهی، اجتهاد در برابر نص، و باطل است. )همان، ص76(. 

توجیهات پیرامون ترس مسلمانان نیز از اساس باطل و مردود است؛ زیرا اصحاب 
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پیامبر9 در زمان حجة الوداع هیچ گونه ترسی نداشتند و از طرفی آیه شریفه )ذلكَِ لمَِنْ 

رَامِ(، )بقره: 196( اطلاق دارد و هیچ گونه قیدی مانند 
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ی ال هْلهُُ حاضِِ

َ
لمَْ يكَُنْ أ

ترس در آن نیست.

با مراجعه به آثار آیت الله جوادی آملی و بررسی آراى ایشان پیرامون مسئله بدعت 

ادله  اطلاق  از  استفاده  و  ص512(  همو، 1391ش،  ص512؛  ج10،  آملی، 1385ش،  )جوادی 

مطروحه در حرمت بدعت یا علم به مناط حکم و عدم دخل خصوصیت )تنقیح 

که این حرمت ها شامل حرمت بدعت در حج و لزوم مبارزه با  گفت  مناط(، می توان 

آن نیز می شود. 

 پیامدهای بدعت و راهکارهای مبارزه با آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

متعدد  پیامدهای  روایات،  و  آیات  به  استناد  با  آملی  جوادی  آیت الله  حضرت 

از آنها عبارت است از:  که برخی  بدعت را بر شمرده )جوادی آملی، 1391ش، ص515( 

گمراهی1، ستمکاری2، محرومیت از رستگاری3، محرومیت از محبت  زیان کاری و 

الهی8،  لعنت  سزاوار  اسلام7،  نابودی  سنت6،  ترک  هدایت،5  از  محرومیت  خدا،4 

 
ْ
كَانوُا مَا  وَ   

ْ
ضَلُّوا قَدْ  الِله  عََ  اءً  افتَِْ الُله  رَزَقَهُمُ  مَا   

ْ
مُوا وحََرَّ مٍ 

ْ
عِل بغَِيْرِ  سَفَهاً  هُمْ  َ وْلدَ

َ
أ  

ْ
قَتَلوُا ينَ  ِ

َّ
ال خَسَِ  )قَدْ   .1

مُهْتَدِينَ(. )انعام: 140(

المُِونَ(. )آل عمران: 94( ِكَ هُمُ الظَّ
َ

ول
ُ
كَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَأ

ْ
2. )فَمَنِ افْتََى عََ الِله ال

 يُفْلِحُونَ(. )نحل: 116(
َ

كَذِبَ لا
ْ
ينَ يَفْتَُونَ عََ الله ال ِ

َّ
3. )إِنَّ ال

مُعْتَدِينَ(. )مائده: 116(
ْ
 يُِبُّ ال

َ
 تَعْتَدُوا إِنَّ الَله لا

َ
حَلَّ الله لكَُمْ وَلا

َ
مُوا طَيِّبَاتِ مَا أ َرِّ  تُ

َ
ينَ آمَنوُا لا ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
4. )ياَ أ

المِِيَن(. )انعام: 144( قَوْمَ الظَّ
ْ
 يَهْدِي ال

َ
مٍ إنَِّ الَله لا

ْ
نِ افْتَىَ عََ الله كَذِباً لُِضِلَّ النَّاسَ بغَِيْرِ عِل ظْلمَُ مِمَّ

َ
5. )فَمَنْ أ

حْدِثَتْ بِدعةٌ إلّ تُرِكَ بها سُنّةٌ«. )کلینی، 1389ش، ج1، ص58(
ُ
6. »ما ا

مِ«. )شیخ صدوق، 1404ق، ج3، ص572(
َ

سْل ِ
ْ

رَهُ فَقَدْ سَعَی فِ هَدْمِ ال
َ
 صَاحِبِ بِدْعَةٍ فَوَقّ

َ
7. »مَنْ مَشَ اِل

لله«. )کلینی، 1381ش، ج1، ص54(
َ
عْنَةُ ا

َ
يْهِ ل

َ
 فَعَل

ْ
ْ يَفْعَل نْ لَ َ مَهُ فَ

ْ
عَالُِ عِل

ْ
ل
َ
يُظْهِرِ ا

ْ
تِ فَل مَّ

ُ
بِدَعُ فِ أ

ْ
ل
َ
8. »إِذَا ظَهَرَتِ ا
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ک.2  گمراهی و آتش جهنم1 و عذاب دردنا گرفتار 

گفت مبارزه  بنابراین در مواجهه با بدعت و بدعت گذاران و لزوم مبارزه با آن باید 

کلامی،  با عقاید خرافی از طریق اصلاح ساختار دین از راه های عقلایی و شیوه های 

که با اصل دین و معارف الهی در تعارض اند،  و نیز ترمیم عادت ها و رسم های ملی 

همواره بخشی از سیره انبیا: بوده است. در روایات به شیوه های متعددی از قبیل 

گری و تهدید و ارعاب  دوری و اعراض، برائت و نفرت، لعن و سب، روشنگری و افشا

در مبارزه با بدعت و بدعت گذاران اشاره شده است. )جوادی آملی، 1391ش، ص513( 

اگرچه بدعت ستیزی در جامعه بر همگان لازم است، ولی در این میان عالمان و 

دانشمندان دینی نقشی حیاتی و بی بدیل دارند؛ زیرا به هر میزان عالمان دینی درک 

عمیق تری نسبت به جوهره دین و القای آن به جامعه داشته باشند، به همان اندازه 

کاهش می یابد و اتحاد، یکدلی،  خطر انحراف و پیدایش خرافه و بدعت در جامعه 

امنیت و آرامش میان مردم برقرار می شود؛ ولی هرگاه عالمان دین در نقش نظاره گر ظاهر 

کوتاهی عالم  و  شوند و دین از مسیر اصلی خود منحرف، و دچار آفت شود، به دلیل 

آشکار نکردن دانش خود، به استناد روایات موجبات لعن الهی فراهم می شود. )کلینی، 

1381ش، ج1، ص54( از طرفی مقاماتی چون رفعت درجه در بهشت، امنیت و ایمان، 

1391ش،  )جوادی آملی،  شده  معرفی  بدعت ستیزان  پاداش  عنوان  به  که  رضا،  و  یقین 

ص513( خود گویای اهمیت مسئله بدعت و لزوم مبارزه با بدعت گذاران است.

نتیجه گیری

نویسنده در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی به 

ةٍ ف النّار«. )شیخ صدوق، 1081ق، ص307(
َ
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تبیین بدعت و مسائل آن پرداخت و با استفاده از چارچوب نظری - که بر اساس دیدگاه 

بررسی  به   - گرفت  شکل  آملی،  آیت الله جوادی  دیگاه  به ویژه  امامیه،  علمای  و  اسلام 

بدعت در حج و نیز کشف دیدگاه قرآن و دیگر متون دینی در این زمینه همت گمارد.

گفت در تفسیر آیات  با بررسی مسئله بدعت و نقش این بدعت ها در حج باید 

کلامی و فقهی به وفور می توان اتفاق آرای صاحب نظران درباره  قرآن و متون روایی، 

مذمت بدعت و لزوم مبارزه با آن را با مستنداتی متقن یافت.

که در آثار علمی  همچنین با مراجعه به آرای مفسرانی چون آیت الله جوادی آملی 

متعددی به بحث بدعت و مسائل پیرامون آن، به ویژه تأثیرگذاری آن در عبادت مهمی 

مثل حج پرداختند، ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مذکور روشن می شود 

تا در پرتو آن، محققان و پژوهشگران این عرصه با شناسایی و رصد موضوعاتی نو و 

گامی در جهت اعتلای فرهنگ ناب اسلامی برداشته، پاسخگوی شبهات  کارآمد، 

مطرحه در این زمینه باشند.
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